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کر تپران- چابخانه تابان ‏ 


فهر ست آنچه درا ها ره چأپ شده 


سال سوم بیمان آقای کمت وا صنیحه ٩۶۱‏ 
برلب ستد طاطبانی ۰ 
دربیرامون جان و روان ه کروی ‏ « ٩۵۷‏ 
دربیرامون سفرنامه شریی « آفاخانلو .1۳۳ 
ارج ه رکسی چگونه داسته می‌شود ؛ ۶ کروی ‏ ه ٩۱۷۵۰‏ 
زبان‌آذربایجان ۰ ۸۵ 
نامه های پارسی در وه 
وت از اای فتو رت در موه 
وت 1۹۷ 
با نندر بان ۶ ۷۰۲ 
سوند «ار» 2 ۰ِِ۷ 
تاریخ هجده ساله آذربایجان ( کتاب) 
آگهی 
دراین سه سال‌که مپنامه برا کنده می‌شود سختی کار ما بیش آزهمه از 


رهکنر چا چایغانه بوده . سال نست را درچایخانه مپر آسوده سردادیم وت ازان 
ه‌چند ماهی گرفتار بك چابخانه نادرستی شدیم . ازجله امسال در چابغانه‌طل * : 
هشت شماره را چاپ ی بدی بود دیدیم و از چیه « ناد کار فردوسی » 
راکه شماره شباره چاپ میکردیم بگرشته "از اوراق ۳3 درمیانه تابود دید که 
هه جستیم وخواستبر یدانشد واز اینجهت چاپ‌آرا نانجام گزاردم تاچاره‌ای 
رای بش کته بدا کنم زیان د.گ رکه پش‌آمد تامشدن شماره هشت‌است که هم 
درچاپ وهم دریریدن آن را ناه ۳ اند گذشته از دشواری دیزی که 
دربارةٌ آن‌شیاوه بش آمده , هرحال ازاین شماره کم دار . م که باید دو باره‌چاب 
نمایم وا کنو ن که سال سوم‌یایان رسید واندك‌فرمتی درمیانه در دست‌هست‌بچای‌آن 
خواهیم پرداخت وخواستاران‌که بول پرداخته اند یقین بدانند آن شماره‌راخواهند 
دریافت . وچون ازچایغانه‌ها گله نوشتيم بجاستکه دریابان‌این نگارش ازچایخانه 
تابان‌که شاره های آخر امسال درآنجا چاپ شده سپاسگزاری نناييم وچون 
ننکی این چایغانه ازخود آن شداره ها پیداست نازی بشرح نميدانم. 


سال سوم 2 اسفندماء۵ ۱۳۱ شماره بازدهم و دو ازدهع 


بباری دا سال سوم پیمان بپابان رسید. ما در این سا بیش از 
همه از دین کفتکو داشتیم و گفتار های پیاپی نکاشتيم. بخواحت خدا 
آغاز نموده بباری آو بانجام رسانیدم . 

باید درباره دین سه چیز را بی‌گفتگو پذیرفت 

-٩‏ درقرنهای‌گذشته ببایی پندار های بدخردانه (خرافات)ب‌دین 
افزوده چندانکه خود دین در میانه گم شنده. 

۲- امروز که دانشهای‌طبنفی بسشرفت بی‌اندازه نموقه رخشهیرنیاد 
آن بندار ها افتاده وهرکسی ازآنیا روگر‌هانت. 

۳- چون دین بایندار ها فرآمیخته انبوهي از م‌فم از هط فبز 
دسر د شنده اند. 


2 


گمان ندارم بخردی ابنهار! تیذبرد وازاین فد امن دلگیر نباشد 
۰ وآرزوی چاره نکند . 
چاره چیست:.. چاره يك چیز است‌و بس : دین را از پندار های 
بدخردانه جدا کردن و آن را چنانکه هست نشان دادن . 
این کاربستکه پیمان در ایشال خود نموده و بساری خدا بیادان 
رساندده. اشنت ماامسال را *سال دین » ی ناهیم, کسانی بندار ها وا که 
بدین در آمیخته خوار می شمارند و چنین میا تکارند انپا چیزهای 
ی زبانیست ف تحناتست . انذها که ‌دمان را کگر_فتار ساشقه نهآن شزو 
دارد داها را آرامش بخشد و از بدیها باز دارد و به نیکیپا برآنگیزد و 
نه از دلپا سترده می‌شود تاجا ساور های خردمندانه باز کند. 
همچون نگارشی‌که آب برآن ریزد و سیاهتگرداندکه نجنانست 
۱ خوانده شود و سودی از آن برخیزد نه آنست پاك شود و چیز دیگری 
بجاش تگاشن هگردد. 
کنون دین هم نگونه بتقاز هاش وکتاتین تاضق نستی باآنها 
می‌سازندو هرگاه که گفتگویی بمیان پیاید و پستی آنهاباز کرده شود 
نا گزیر شده چنین می‌گویند: «دین چیز دبگرست وداش چیزدیگر» 
که این خود بدترین تادانست . 
من خودم بارها دیده ام که دو خفن کفتگو از دین ی نمایند 
یکی ستایش کیش خود میکند و آن یکی خرده ها از راه خرد با دانش 
رن کرو شش از کنا کشا و استاد گنها که رخ میدهد هو ادا رکش 
فرومانده چنمن هسکورند 2 دین که باخرد درست نمی آید؟. 
ول ما نشان دادیم : * دین بابدخرد پذیر باشد وآنسه باخرد درست 


تن 


نمی آید آن‌گمراهیست » نشان دادم: نان ترین گوهریکه‌آفر بدکار 
برآدمیان بخشیده خرداست وبرآنگیختر _ بلغمبران همانا برای یشتیبانی 
آن هسباشد ؟. نشاندآدیم : « نخستین گام دین نبرد با بندار های سخر دانه 
یت تام‌دهان سبکدار گردند ِ/ 
نشان دادیم : « با همه پیشرفتهایی که در دانشها ( علوم طبسمی ) 
شده ناد دین همحنان استوار است وآنحه رخنه بذیرفته ایکا هی 
عامدانه اس تکه رش وآن داشتند و دین از آنبا سزار بود واین خودسود 
قی است که آن آنکار ها ازمبان بر خیژد » ۱ 
این کار بست که انجام داده ایم و اينك بار دیگر می‌گوييم :« دی 
باید بالای همه دانشپا جا گرد . دین باید همیشه بشتیبان خردها باشد*. 
این خود بدبختیست‌که کسانی بنام دین چندان [ لوده ادانبهاباشند 
که ناچار شده از خرد دوری جونند. 
اشان شومترنخ. شاد رما از سیر کشت‌ستار ار دب ار 
متسوابندا وناداش تترهی کفتن. دفسان خدا که نغرا که سکن :زاه 
اومیباشند. بی‌ارحتر ین م‌دانیند دا فوصت رکدت بندا رگ فتارند و 
اند خر هرا رها ماقم ۱ ۱ 
۱ و وه ۱ 
ما از هر‌راه‌که درآییم این بیگفتگوستکه باید دین باخرد ودانش 
درست درآید وآنجه با ایشها نمسازد از:دین بیرون است. وی بابد چند 
سخنی هم ازخرد و از دانش برانیم و آنهارا نیز روش نگردانيم. 
گربارم ره سایق کنای تن وه شید ها نمن با هم نمی سازند 


و ما آشکار ی بینیم درسباری از زمنه ها خردمندان باهم ینکار- دارند . 
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پیت چگونه میتوان بخردها: پشفگرعی داشت 18 

اینغنوالیست. که باطنیان داشتند. حسن صباحکه مردم راباماست 
خلرنه فاطمی م‌خوانب ابن عنوان را داشت و ازآن چنتن نبجه میگرفت 
که نباید بخزد گرویدن و آن را استوار داشتن وبابب آلجه امام (ا خلیفه 
جصری.) ي کوبدو بچرن و چزا پذبرفتن ۰ آبن سکن از ستاویز های 
آنبان دون . 

فم, ین چز فریب نیست . گر راسیتی را بخواهیم بارید کم 
گاهی خرد ها سستی ۵ وبه سبتی فک همانا در ایتهتگام هاییت 
که کشا کی میان خردمندان یبدا میشود و خرد هاباهم نمی سازد. در 
ابتهنگام نیز رام چاره.نه آنست که خردها راهیج و پوچ انگاریم و آنهارا 
کنلر بگززاريم. بللکم اننست که آنپا را ازسبتی بیرون بیاوريم ونیرومند 
کردانيم . تاریخ را بخوانید : چیزیست بسیار روشن. هرزمان که خردها 
تکاین خورده راء‌زندگی روشن گردیده ورانتی و نیکی رونق .گرفته و 
آببارش وخوسندي رواجم بافته . 

یکنی از جهت هایی که خدا برآنگیختکانی بر می. آنگیزد همینسست, که 
خردهارا از ستتی رهاند و به تبرو رساند. انشنت دی که بنام خدا 
برمبخبژد بش از همه بایدبا نادانیهابچنگد و خردها را تکان دهد . . یکی 
ار ننهیهلییکه. میتوان. فرستادگتن راستین را از دووغگوبان بازشناخت 
ابنستگو راسیان, به نیرومندی خرد. ها میکوشندوبم دم راه. زندگی عی 
آموزنب .و از: گفتار ه. و کردار های پدخردانه بازمیدارند. نخسب‌خدها 
را. تکان میدهند. و.سیسی به.پشتیبانی آنپا کار خود را بپابان می رسانند. 
اینیبترراهی‌که.يك برآنگیخته خدایی بیش می‌گیرد.. از اینجا اب گفیت 


« خرد پشلیبان دیین ودین پشتبداان خوداست.» .. 

انکد شوانکردکه خرد.ها پیات اندازه بتنه. و بارم ای تارسا 
هستاب . چیزیکه هست‌راستی ها که‌دین دنبال می‌کند.: (هستیی‌آفر بدگاو 
و بگانگیاو جاودانی‌روان بر اسی‌داشتن پیفسران. جپان راازان, همه 
دانستن همه رادر پیشگاهبخدا بکسان شمرون وا وفزستی ون کر کزی) 
چیز هاییست‌که هربخردی.آن‌را در می‌یابد واستوار میدازد . بویثژه پس 
از آنکه برجستگانی بپذبرندکه دیگران‌بآسانی خواهند. پذیرفت: 

اینکه ام‌پوز کمانی, از این‌راستی هاروگردانند. نه از روی خرد 
بلکه از راهم رمیدگیستکه از پندار ها پیدا کرده اند. ما چسون زمینه 
دین‌را روشن ساختیم و پندار ها را دوز انداختیم اینان, بایدبا گی‌دند.. 
هرچه هستت ازاین سخن نبایدد گنشت‌که. آنچسخرد نمی پذیرد 
کم اهیست.. ۱ 
۱ جوم 

دربازه داش, هم باید, دانست:نه هر‌چه. در کتابستد دانثن شمان 
است, وه مذ أیین نمیخوا هی مکه هرپندار. ۳ گر افهداتق که این وان بنام‌دانششن 
می بافند سنگگ راء دین باشد. ما داش آن:ر! می‌کوی کف از آزمایش 
بیست اید. وررروشن باشنه . 

گزافکوبی‌یکی از گزفقاریهای آدمیانست... ملاشکار مس بینیم درهنی 


رشمه‌ازدانش‌نیز گرافهلبی درممانست. نه تنها در گذشته .این کل رامیکردند. 


ام‌ورز هم ,که‌دانشهاییشر فت بی‌اندازم نموده بازشاه پاره‌ای از آنها جر نندار: 


دیکر ی هزار هزار سال. نشان: میدهد. آبا. کندام: یکین دلیل در دست 


ند بو هواس 

دارد ؟! از چه 7 چنین ] کاهی را بدست اون ۴ درون 
زمین را یکی می‌گوید پر از آتش‌روانست. دیگریی کوید ماده سخت‌تثر 
از آهن را در بردارد : از کف بدانند کدام نگی جزست اتف :۱ آ نجه 
درباره آغاز آفرشش می‌گویند : « کیتی بخار ابر مانندی‌بود برگردخود 
چرخیدن گرفت و از چرخیدن سخت تر گردید و شکل کرء پیدا نمود 
کاهی نیز تکه هایی از آن جستن نمود و هی یکی از آنها نیز جدا کانه 
چرخید وجداکانه کره‌ای گردید...» آبا ابنها جزافسانه است؟ 

چنانکه‌یکدسته بنام دین پندار بافی میلمودندکسانی‌هم بنام‌دانش‌آن 
کارا هی کتنده: انش فا نهری.روشن بکرهدستوان ار دانشن مره 
و بدستاویز آن‌بادین نبرد نمود. 

اد داستانی در تاربخ شرق دارد که کانی فرب نندار بافمپای 
دانش را خورده اند و رشته دين را باره نموده آند. چون در فرن دوم 
اسلامی کتابهای بونانی را بعربی ترجمه کزدند مردم هر چه در آنها 
بود دانش پنداشتند وچون بادبن سازش نداشت بجای روگردانی ازآنپااز 
کنن روگردان شدند . کسانی هم آنها را بادین سازش داده بکرشته از سبا 
ثرین بدارهارا مدید آوردند. ۱ ۱ 

در شماره های امسال یکی هم تکوهش از فلسفه بونان نمودیم و 
افنار ها پیاپی نگاشتدم , این کار را ناسنجبده نکردیم . مردم لمیداندد 
این چیز فلسفه نام چه زبانهایی رسانیده و چگونه هزاران کسان رآآلوده 
و چگوه ریژم هارا افرسووهز از کر انداکتف. یکشت ستذاز خآ 
کِ راه پپیچ جا نمیبرد. وکوچکتررین سودی از آن بر نمبخیزد عمر ها 
در راء آن هدر عنشود اک بزا کندی از تن آن ها پدید 


۷ 


تا هه شا که کی ی و ان کر | 
من ۶99 

"نکوهش های بسیار کردیم و لغزشهای فراوان شمردیم . ول‌باز 
کم گفته ایم. این راء بسیار کج است و بسیار هوشفرساست . کسانیکه 
باین راه می‌افتند همه چیز خود را می بازند و این بدت رکه هریکی هی 
خواهد صدها دیگران 3 تفن گرفتار گرداند. 

ما هیچگاه برآن نبوده ام از بكايك گفته های بونانیان گفتگو 
بداریم و نادرستی ار باز ماییم . بجنین کار نباز نداشته ام . چیزنکه 
لیا ش گمان و گزاف است همه‌اش کج خواهدبود . مگر گاهی برای 
گواهی بكگفته ای را عنوان نموده ایم. 

مت « فلسفه اثبات صانع مکند » ( آفریدکار را نثان هی 
۱ دهد) و چو نگوش‌میدهی مطتی کنتکود ا ترش ومعلول است وا 3ج 
وسوختن آن را مثل هی آورند و پس از صد بنداری که بروی هم می 
چینند سر انجام يك خدای دست و پا بسته ای را از میان آنها پدید 
می ۳ 

می گویم: اگر شما درجستجوی آفربدگار هستید و راز آفرینش 
را میخواهید جرا بان‌جاهای دور میروید؟ !. چراچشم باز نمیکنیدجهان 
را تماشا کند ؟! 

اکرکسی يك چیز شکفتی پیدا نموده و میخواهدآن را بفهمد و 
سازنده اش را بشناسد آبا چه منکند ؟.. نه‌اشت آن را درست می‌سنجد 
و نيك می اندیشد واز این سنجش واندیشه به آ کاهیپایی میرسد؟. 


اکر چنین کسی چشم بروی چشم گزاشت و بی‌آنکه بآن چیز 


ات 


بردازد بخود رو رت وازینش خود. بکرشته بندارهابی بافت آا نادأنی 
خودرا نشان نداده ؟!.. 

همین است درباره حپان. کانکه و اهند 11 را شناسن و 
متفر تدرس وتف ایا انز ساره هار یاه کنو 
آجمیان و دیگر آفریدگان را نيك بداندیشتد. ازاین‌راه استکه میئواشد 
بجایی رسید. ۱ کر افلاطون و ارسطو این میکردند میدانستند آفر بدکار 
جهان دانا و تواناست جهان‌را از روی خواهش ودانش آفریده و ازان 
فصدی داشته . مىدانستهد این حپان بی آ غاز و انجام نصتواند بود. می 
دانستف داستان 0 و سوختن باداستان آ فر بدکار ۳ هیحگونه 
سازش ندارد وسرایای اه کار تیان تست 

اف یک ارتشر رن قبلهای فلسقه است که بداشسان از ایب 
درامدهد ول‌شاده ولان که آها را اند و باشان.فر کل قرو ان 
رود چون راه درآمدن از آن‌را نمیشناسند همچنان در می‌مانند وتنها 
کار ی که عفن است که دیگران رانبز بروز خودنشانشد. 

این یکی از شاد های دی است که باید. آفر مدکاررا ازراهمسنحش 
این حپان شُناخت . بونانبان این را رها نموده شیاه ان و گزافه 
رانی را پیشگرفته‌اند. کنون پس از چند هزار سال ببینیم کدام یکی 
درست وده ؟1.. 

بینید : در قرآن می‌گوید: « نمی پینید شتر چگونه آفریده 
شده ۱۶ کتان ان را سخن عامیانه ای می بندارند و چنین گمان دارشد 
سخن دانشمندانه انس تکه باد « علت‌و معلول » شود کت از«دور» 
و« تساسل» بمیان آید. ول نانست. همان جمله از روی شدوه‌ایست 


2 

3 دین در زمینه جستجو از آفربدکار دارد . چندن ک ود نا :«خداشتر 
را ازبپر باربرداری آفریده وهم‌انچه برای بار برداری دربایست‌است به‌او 
بخشنده و این می‌رساندآفر بش او از روی سامان و قصد است و سهودهو 
بیجا نیست؟ . 

سخن را پپایان می رسانم : ما در این سال آنچه در بارٌ درس 
بایستی گفت گفتیم و راه پا کدینی را صاف نمودیم . دین بگانه راء 
رشاو که جهانسانر! از آلودگی با بندارهای بجا نگاه ی دارد 
دین بدانسان که از بیخردیهای عامدانه بیزاراست از گمراهیهای فلسفه 
نیز بر کنار عی باشد . 

دین راست ترین و واه 7 رامرا سوی| فربدکار تشان دادم 
آدمیان وا از ک قاری اند شا های گونا کون و امن ی 


کگردانه ۳ 28 بر اج جهان ۱ ی تایتوای ارف دین نمستوأند بود. 
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روشنتر بگوی: ما این میخواهي که مردمان آنجه را که شاد دین 
است و خرد و دانش آن را براست میدارد بگیرند و پس از آن هرچسه 
هست و بهرنام که هست دور بر بزند تاجهان از این کشهای برا کنده‌رهابی 
یابد وجپانیان ازآنهمه سخنان بی ارج و بی‌آبروکه بنام کیش بابدستاویز 
فلسفه با بعئوان عرفان تک یا بپرعذوان دیگریکه بافته‌شده‌آسوده 
گردند ایشست اجه میخواهيم و اشهنه کوشفها دربارء از کنی: 


وی بو 


بن مت تا 


دی خوریز بر کنار آب‌سند شتابان رسیده‌اند . چهر؟ گوشتین 
۳9 های فرن فتو دارند » دارای بالای کوتاه " انش ۱ بینی ف رآخ» 
کدان که ها یس اسان هی مور تون ی و زا مشاه 
و ندزةٌ رسان خودرا در منان مشت جولان کی او فا کمانی 
پز کون اور شقن زرا ک درمىان » دک ند ته‌دا رنف ۰ 
غوغا و خروش آین مردم دبو سیرت دل سلگیرا می شکافد و شهر نشینان 
و خاطر را شوش وی اییاق تاو ابنان کدانی هگ 
دوات روزگار را تنها یکام‌ خویش آ رزو میکنند و بامید چنگ زدن بدان 
مقصود از نابود کردن «محدسان خوش بروا نمی نماشد . عرص بهناور 
کیتی ر اکر مراسر نعمت بیکران فرا گرد بابد که آن زبر دست افناده 
بهرة بر ندارد. شهبال زور چنین هوس بازان خیره‌سررا زنجیر گران 
تتوآتداشست وس بلجه بر زور این | دمکفان را شمعیر تبازد خست + در 
سایه قدر ت بخود سئی 1 اند ۳ نا مندی افروخته ۲ 
بر خاسته اند . سرب شست می نازند و بازوی سیر 1 
نام این دیوان سیه دل را هرچه خواهید بگذارید وی تاریخ آنان راینام 
«مغول»میخواند. پردلهای ایشان فروغ هی وک ی ها کین 
از مبان ایشان بر نخاسته تا مردمدشان ساموزد. جز درس آدم کنی ساد 
تگرفته و جز آیین خونخواری نمی شناسند. 

بیمار استسقا دربی و تا که ای 


راهزنان خونخوارتشنة خون‌مگناهانند : آرزوی‌خام ایو نا کسان دوثبرست 


جر رتست که زمان انتظار را سی کوتاه بخواهند رن های شهرز ما 
را بروی خود کشوده بینند نا کهان غریوی بر دارند و راهوار چايك را 
ن بز آنند وسراسر در خطهٌ آبادان کشور ندوانند. دست بردارندوشمشدر 
اندار از نام تیف اک و سر درشور ارژه‌ختتدان شیر نشین را سان 
ب رک خزان فرو ر در ند ِ 
سا دور اندشی بیشه میسازد از فاضش پزشگان تردست هره ناب سگردد 
و حنددن داروی‌کا رک چنگ برمندارد برای تعات تن خاکی 1 دندالت 
درندگان تانان 2 ووهاقران ان رها شگرف می اندشد . 
اسباب عالم را چون با خواهش خویش دمساز نیافت به نیروی فرزانگی و 
هوش خدا آفرین دس‌گاه دج محدط ۴ ۳1 میگر داند و اراده آهنین‌خود 
۳ د 

۴ بارده وی مدافکند و دی از کت گزوبا دون قرو نمی‌شنند ۰ اوق 
عبت .کی که 5 دشمن خو ش همخانه ات ِ جه در مد ببکار 

تام از ای تربار کهازن مس مس وی و سای 
3 نید و رای ۶ اش انشا فطاق آسمانی بکجنداین مردم 
سخت کش راافت حان بیجارگان وحشت زده دود و صلد ها ۳ 
قربانی غرض رانی مشنی فرومایگان گسخته افسار مننمود. 

انعان در ه رکدا بر بیر و برنا رحمت نناوردند" خردو بزرگی را 
تمس ندادند همگان رابیدریخ از دم شمش را قرف ان دلیتد 


را بر بالین ترم سر برداشتند ناز پروردکان‌را که روز کاری‌بجمعت خاطر 


و سر مستی نشاط سیر ی ور بو دند بخاك و عون «فتتنت: چه بگوی که 


۳ ی - 


حلومٌ از بوم بفرالمرء بدیدار کردند هک هرکسی در اندشهٌ جان 
شبرین پناهگاهی میجست و در بیفولاٌتاريك پنهانی عیگزید. دوشیزکان 
مه ۳ چون چراغ عرض خودرا بر گذرگاه تشد باد آافت م-دیدند از 
جان بیزار مرکرا با آغوش باز می پذیرفتند و از فراز پشتهٌ خالك تم 
لطف را «ر سار خا می افکندند. بنجار گان بیدست وتا که ۵ کاهی 
نمی یافتند برچای‌سرد میشدند و برپای خشکک میگردیدند و به مرک 
تدریجی تن مىدادند. 

اینان از سرزمین خوارزم ببرون آمدند در صورتیکه جنننده‌ای‌باز 
نگذاشتند . کستگان خوارزم را تاریخ نوبسان از شماره افزون دانسته‌آند و 
آنرا با شگفتی تمام با نموده اند. این مردم سیه دل‌سکب و گربه نیشاور 
را نیز سر بر یدند و آن شور دبر بنه‌را پس از آب ستن کشتنگاه تقو و وک 
در شهر مرو همان دبار فل بروری‌که خز نبه های کتب آن چشم باقوت 
حموی را خیره‌داشته بود از کشته پشته ساختند و صحرا را بخون‌عزیزان 
کام نا برده آغشته کردند. 

آزادکان را یجان امان ندادند و باران فضل را در طویلهستوران 
بکار تیمار گماشتند و هت حرعت ایشان رادامن زدند. این مردم‌خونریز 
تر .از شب اران کرد له اند تا شبان ء,ر حلال‌آلدین شهربار دلیر 
و ارزسهاهی زار کسبو کار ان یکاش رسک ایو اثرات وا 
سازلد . 

فیروزی جلال الدین خوارزمشاه در معرکه کارزار پروان ( نزديك 
عرلین اادشیزن راتتت ما قسراخیه ود بازوی اعیر شکسهاه رون 
فراز در آن بیکار چنان هر اسی در دل خصم افکنده بود که همگی همت 


مت افیا چج اد 


خودرا بس‌کوبی عپاء خوارزهشاه گماشت و دربر انداختن شاء ابران 
شتاب ورزبد. 

چنگیز همیتکه از مک مفول درجنکی پروان ۲ گاهی بافت از 
راه بامبان بغزنین و از آ نجا برود سندرو آورد در این هنگام مبان‌سران 
سیاه جلال الدین نقاری پیوست و نتیجه آن شد که چند تن از سرداران 
3 از باری سلطان سر بیجیدند وراه‌صیان فلشی کر شنت اشامت گنه 
بخت هرچند با فشرده و در داجوی رنجددگان شرد سودمند نفتاد 
ناچار بفزنین رسپار گردید وی بزودی لشکر سیل آسای چنگیز بسوی 
زین فرود آمد. جلال الدین چون دربرابر ترکتاز مغول خودرا ناتوان 
بافت و بارای پابداری ندید غزنین را رها کرد بگمان اینکه از رود سند 
فراتر رود و سپاهی برازنده فراهم آورد و هم سرداران رفته را که بجرم 
ناساز کاری پر کنده شده و دستباری از وی دریغ داشتند باز گرداند ولی 
چنگیز برنیت سلطان پیشی کرفت و چند دسته از اتباع خود را فرمان 
داد که نا گپان پرسر وی بنازند و عرصه را بر وی تن گیرند. 

شهر ار بیبال صف دشمن‌را بشکافت وخود را بچالاکی بر کنار رود 
سند رسانید. پرسیدن خود کانی را بر آتگیخت تاهر چه زودتر چند 
کشتی آ ماده سازند و وسبلهٌ فرار او را سیج کنند . 

در این گیرو دار خونخواران چنگیزی نزديك شدند و طلیعةٌ لشگر 
او بر سیاه اندك سلطان تاختن آوردند بر سیهدارش که اور خان نام داشت 
چشم زخمی رسانیدند . 

فرستادگان خوارزم‌شاه‌که بعزمتهُ کمنی رفته بودند چون مجال‌فراوان 

نداشتند نهی دست باز گشتندوچنانکه امید میرقت کنتیهای ضروری‌فراهم 


ی 

تک ردند تنها با کشتی بجنگ آوردند و ات تحت مظان افو 

شهربار بدبخت چون روزنهٌ امیدرا بسته دید از چار غم خودچشم 
پوشید و خلاص بانوان حرم و زنان پرده نشدن را سزاو ار تر پنداشت و 
آن يك کنتی را بجهت کوچانیدن ابشان خاص کرد ولی افسوس که آب 
صافی نیز مانشد بخت بدساطان نا همواری بش گرفت . باد نا بهنگام ده 
وزش در آمد و شک دربا بخروش افتاد. امواج سهمگین کشتی امد 
خاندان خوارزمشاه را بازیحه هوس خودکرد تابه بروی صلابت آنکشتی 
شکسته را در خود فرویرد و بر خاك نشاند. 

آفرنشر کم خواورهفاه رنان اه ار شهر بار ماتم و خروش جان‌خراش 
برپا کرده وبا نله فرباد رسی خود شوری افکنده بودند بانوان‌حرم‌چون 
شمه هر کیرا تفن دس شون آعا روت وار بیشگاه سلطان شبره 
روز الشماس کردند که یکايك ایشان را گردن بزند تا مگر دست نابالاچنگیز 
کزنده ویر حامی ی آنان نش شود ان مان سر کنهها کر مکوخه 
خبالبرق امتتامی بافتت وربا سر فولی مروت از این فروعایکان ندان 
داشتید باین اسانی گردن بزیر شمشیر نمی نپادند. آنها خوب می‌داستنه 
که این مردم بی آزرم پس از همٌبی آبروبی آکر ابشانرا بخالث هلاننشانند 
بزندکانی ننگین و شرم آوری دچار میگردانند که آن هرگ تاب آور و در 
خور دلبستکی نخواهد بود اکنون چه بپت رکه در آغوش آشنا و با مرک 
سادهٌ حان سپارند واز گ‌داب بدیختی خوش رابر‌هانند . ول‌شاه جوانمرد 
التماس زنان آهنمه‌رورا پذبرفتن تتوانست پس بناچار فرمان داد که بانوان 
تبره بخت‌را بقعر دریا انداختند و آنانرا به جنبندگان آبی سپردند. 


" چنگیز بر لب آب‌سند نزديك گذرگاه نیلاب برابر جلال‌الدین صف 


۳ 


اراسته بود در این نبرد خونین شهریار شمشیر زن از خود دلاوری بسیار 
نمایان ساخت و خویشتن را بی پروا بر دل سپاه دشمن زد و پیوند نظم 
ایشانرا بگسیخت. سرکرم زور نمائی بود که گروهی از سربازان چنگیز 
متیر ات لثگروی راه‌بافتند و «امین‌الملك» فررمانده‌آنر ازبون‌ساختند " 
در این هاگن فرزند خردسال جالالالدین وا هفت با هشت ساله نود 
توت لت اه ف ناو درگ خر ارمغان ساختند . این رد کته کش 
که اسیر را جز با زبان تیغ پذیرابی نمیکرد دل سنکش بر آن کودلذناتوان 
اس هنکام از سرنازان وی خوارزمشاه مش از هصد تن 
باز نمانده بود بسداری از بارانش از با در آمدند و بخاكك و خون غاطیدند 
خود سر مردانه ی جنکید و در آن میدان بیکار جر رشان زورمندرایر خاك 
میکوفت وی سرانجاء‌دریافت که با این چندتن همراهان نیمه جان بر يك 
بابان‌لشگر تازه نفس ره نتوان گت و جر 5 روخن و سلاح فرسودن 
و تال آن اهر سنان بدکنشت‌افتادن چشمی نابد داشت: 
پس زانو برتك‌اسب باند پرواز زد و ازجای سباك برجست وسخت‌بر 
پیشاییش لشگر چنگیز تاخا نآورد چون صف خصم را بدرید و اندکی‌دشمن 
و به دس رائد آ نگاه چانکاانه خو شمان را باب‌ستد افکید سیر وی کف 
و ناگزس دل بدر با نپاد اسب تس زکام خو درا از شکاف در تا بر لب خا* 
هند رسانند و دوران زندگانی محشت و دیکری را برای شهر بار شور دده 
بخت تازء کرد: 
چنگیزیان زشتخوی همینکه سالار رزمجوی دشمن را سرکرمگربز 


دیدند دل پرداشتندو بر سپاه خسته و بی‌سامان خوارزمشاه ریختند . و 


وی ومد 


همه را با ستکد بیجان ساختندآنگاه بکشتار چندتن از خاندانبازمانده 
سلطان و تاراجنخایر شاهی پرداختند برخی‌را در بند آوردند و بمفولستان 
روانه داشتند . چند نفر از شناوران‌چنگیزی درآب‌سند. فرورفتند ودرزیر 
دربابکاوش مشغول‌شدند . ابنان‌دریی چه‌ی گشتند؛ 

کمان میرفت روزکار رقت بارشهربار نگون‌تخت وحال پرشانو 
عم آنگیز بانوان حرم بر درون سیاء آنان پرتو رحم و مروت افکنده و در 
دل مردة ایشان جنبش مهر آمیزی انداخته بود از ابنرو در قعردریا می 
جستند تا پدکر آیدبدء زنان شاهی را که در نقاب دریا پنهان شده‌اند بجنگ 
آورند و آیین دفن و کفن‌را ذرتارء آنان با او ار در ایام ژندی 
روژکار روشن را بچشم آنان سیاه کرده‌اند اون تاه که زنان سشانا رز 
احتوام بگزارندو روان‌آن رفتگان‌رنج کشیده را ازخود شاد گردانند و 
این گمان نا یخنه بوه چه مردم توا تخت نون راء دست آوردن اموال 
خسیی آشیانه راز خنتگان چاو بدان را بر عی چیدند بطمع دفنه 
ثمین کاوش در زیر ژمین ی برداختند و کزان "هر عکانر امی :اون 
شکم زنان استن را کوهرزا ولعل پرور ی بنداشتند و در طلب گوهر 
تابناك شکمها میدربدند بر هردم نیمه جان نیز ستم روا می داشتند 
و امشانوا ببهانه اینکه شاید. زندگی از سر گیرند و عمر حوباره باز آورندبا 
وقت بار ترین وضعی می کنتند چسان اینگونه جوانمردی نشان می دهند 
ویایُ موی وا بانجا می رسانند که با زنان دشمن تکوث یکنند؟! ین فرومایگان 
دریده چشم دل دریا از آن بهم مدزدند تانقده خسروانی را که قرمان 
جلالا لدین در آب سند. غوق کرده بودند بیرون آورند و هر و گوهر نفتة 
شاهی را بیابته احمدطباطبایی 


چندن بسن در ببرآمون ان و وان 


مابر انیم هر چه مینگارم از هر گوشه اش بر آییم و آن‌را « 
ریم سح 
چه روشن تمابیم . 7 از حان و روان مان ۱ وردتم نحسمین 
بار است جمدن سجی و باه مشود ازا ابا ند در بیرا تون اون نوا 


های درا و تار ۳ داز ین 


حاودانی‌رو ان کی از دو باب دین است ‏ خدارا شناختن و بزندگانی 
باور داشتن اشست شاد دین از باستان زمان مردمان ادن اندشه 
7 داشته اند رک ی | یذیرفته اند . ۳ ارفا ای که دانشهای‌طبیعی 
خر عرساشتن رفتة. سیاری 7 زرا یا اف کانضی فاسار که امه قار ان 
زو کدان نی کی 


ی هم و مد : ‌» ۳ جون ۳ زنادو ودی 


منترسد و ترا و من زندگانی او اوید رزو دارد او اک ترس و 


سم 


۱ تفت که بحاودانی وان 0 بت بدشسان در دیدن سرزنش هتما ند 


ما نشان دادیم حاودانی روان ۳ با دانشها ی طیدعی ِ اشا رک نمست و 
برای خود شاد استواری دارد تا دانسته شود بر ۳9 خدا سخن به 
گرافه تر دی کل 

از ات ی جه مسر خو شرا بشناسد ۱ اد 5 از خوش 

و ۳ 

نشناسیست که‌هرروزگمان دیگر بر! دنبال مبکند بروزی به پیروی پلوتینوس 
حود 9 5 خدا از يك هستی میشمرد و صد ها کسام لافت از دسوستن‌شخدا 
میزدند وچندان ور این مالیخوامانودند 3 سراز با نمی شناختند . 


ری 
روزیهم بپیروی داروین خودرا با بوزینه خوبشاوند میانگارد و چنین 


0:۹ 


پستیرا بر خویش روا میشمارد. 
از شکفتبهاست کهآ دمی در شناختن خود ده 
32 


۱ -ما چیری از طسفه بر نگرفتهايم . 

کسانی از هواداران فلسفه چنین می‌گوبند: پیمان که از فلسوفان 
اکن مه برد اشاگ خود او حفلسقه در ی و حاودانی روان ۳ 
کته های فدلسوفانست گ 

فد ات شوه کر ما ما بر فلسفه مایةٌ رنج شکسانی وه 
ای چوب فرصت ی ناش از کثه جوی باز نمیاستند ماافسوسی داریم 
ای تا این اندازه از راستی بدورافتاده اند. این خود ون 
کی از بندار هابی که فرا گ فنه اند دست نتوانند داشرق ویر سر 
آن بکینه جویی پردازند . آری گرفتاری و بنماری . 

ابنان ی دار ند مسا چون نکوهش از فلسقه نمو ده یم دید همه 
وارونة آن را شم لیکن ما حذان راهسرا نلميپوييم و چسن آرزوبی 
را نداریم. ای کفانی آزفلفوفان عاودای وان یا قشته ای اس 
نیکی ابشانست . ما نیز با آنان همداستان میباشیم . چیز بکه هست‌ماسخن 
از زبان دین میرانیم و چنین نیست که از فلسفه چیزی بر گرفته باشدم . 
۹ ار راستر ا بخو اهیم گفته های ماب آنکه شلسوفان سروده‌اند ۳ 
ندسیت ۳ راه افلاطون و ارسطو جدا و ها تست 

از باستانترین زمان ( از زمان زردشت که نخستین بر آنگیخته خدا 
در تاریخ ات زبان دین بر جدایی جان و روان و بر دو سرشتی ا دی 
دوده و هست.۱ کر چه باین زوشتی که ما می‌کوييم تا کون دنه 


۳ شتادهیه 9 ۳7 ود نا مود کی 
باين نتیجه نرسیده. این خود خواست خدابیت که کنانیکه راء یاو 


یندار می پونند همواره سر کردان باشند و هیچیگام رسیتکار تگردند ۱ 
19 


۲ ک ۳ حان و روان هی دم را دار است . 

این را 0 یکی از دوستان میا ورم که فبلسیوفان از بونانبان و 
دیگران‌دربارة روان وجان سجنان کونا کون دارند وچنانکه شیوه‌ایشانست 
هریکی از بندار خود ناسنجیلده وا آزمودم سبخبی سروده . 2 انبوهی 
از اشان نیرویرا ک در آدمیان و جانوران و رستئیهاست و مابازست 
و رست آنها هتباشه« مات چیو » شبشتر تمشم‌ارند وآنرا بزمان تاز ی که 
شعشر افتاییاعی فایفه هو هقی ارم زبانست «نفس » مي خوانند . چیز یکه 
هست همه را در يكث واه بو وه از آن رستنیها رکه «نفسی نناتی» منناهند 
در بابه یکم ۰ 1 ۱ حیو از وی و زا 
از آن! 
ی ِ 


بعپارت دبگر اینان آدمی‌را با چرندکان و درندگان و درخت وگاء 


آدمان را که دنفی انساتی » با تفس ناطقه " می خوانند با لاتررنن 


بيك رشته کنیده برای او زندگانی دیگری جز زندگانی تن و جان باور 
یا تبون 1 ی از ابعان دزن همجون گناهی سر از ز باغ زک 
ب ر آورده چند زمانی سرسبز و شادایست ت تا تند بادمکگ بر او وزیده ا 
بایش باندازد و تا بودش سازد. 

دستهٌ دیگری که آدمی را جدا گوفیه و نيرويي را که دروست ارو ح" 


مناهند و آن را دس از م رکي حاودان می شمارند اسکارشسنخ ب۵یروی 


9 


دین هتکن هر چه هست اسان یا دارای‌همان تور میشناسند )۱ ( 
این ذو دسته فردو سراهند. اسان آدی را نشناخته اند و همان 


سخنانی ‌ تفه در رشان ی اند . نو ده لمسیت ما آنهمه سار 
ام کار هاي ! د ۳ بسازمایم واورا ۳ دی حانوران دسج رم اش 


سار روشن است 0 ا دی او ۳ با جانوران مانندگی دارد بت آنان مایم 
تست ناف کیت آدعی دار ای دو سر بت اروش سیر رشت تن وحان:ه سرشت 


رو اه 1 و سرشت بحانور ران 0 ی دارد و در سبار چزها از اس: 


از ی سر ی و ۳ با حدا و خود سمانند است . اسنت خن ۳ 


روشن تر مبطردآنیم 
2 رو ان اد حهان والا ثر ۳۹ 
چنانکه در دش که 1 حانور ان چه ورندگان و چهچرندگان 


م 


و هک های ی هر ک کرام ۲ <ز خود 19 نمسشو اهد و هر جسش سا 


39 نا ز او سر هر ند جر ۸ زر مر (خود خواهی 4 نسست هیچیکی از 


ری 


آذبا عم رکش تمجو! ردو نما د «حو رد . وسفندی رامش چشم گوسفندان 


دی سر مسر ند و 1 و همحنان ‌ سوده میحر ند 3 اسبی در عاطده 


پاش مسشکند اسمماق دنک هچ چ بروا تمد کاد ِ نو ز مه 7 1 در موش و 


در بافت نز دبث ۳ دی مسشمار ند آرا ددده که چون یکی از آنها سمار 


(۱) درعربی نیز در زبان نوده جان را جزاز روان دانسته وبرای هس 


ک 
وی درخلسفه جون روان را انکار داشتند اشست در هیه جا کلره شس را بکار 


5 نام جدا کانه بکار بر ده ای , شی ‏ بحای جان و روح" بجأی روان. 


برده اند . 


0 

ود دگران و ارت ی و شمارش بر خیز ند ؟!. 

م ۱ 9 سر یر 
وا دشتان عم ع سر میخورند و دست ییاز 3 بان 
۳ 
و خیابان پاش می لغز د و مدافتد رصان را قبکن او سو حنه سد 
رم ۱ ۱ ۳ 
تین سر ش ی شتاند . دد تن که در نکسا فراهم امده آند جون 0 1 
مر ۳ 

اسان رتحور مشود قنگر ان همه داشکسته رد ۳ برستاری و تسمار 


۳ ۰ 
اژو در دمم تمتجو بمد . او جر ی در نهاد ادمان نگاده نه اشست 


۰ 
ار 


۳ اه هن تقد چنانکه کی ۳ . چیز نکه‌هست ون 


1 
در آن بسانت نمساشند و باره ۳ تشن و باره دارند َ 


دن نوم چذانند که از گفتاری دیگران خود داری نمیتوانندو حه بسا ازجان 


ت_ 


وی نان تعت | قیقع که بکیرا این را تم 
و خود را بات زده او وت رسانیده و خوشتن و آب از شب که ِ 
جه فراوان آزادکان ی که زنی با کودکی ۳ ای ی باقته ستابانه خود را 
باو رسانیده ودر رادرهایی‌دیگری‌تن ورخت خویش بز بانه های آتش‌سپارده! 

رای رای ان سای ای مار ند معیار کشا 
رن تا آورگه شام و باناهار خود را به ستوابان می بخشندو ازسیری 
آنان ییاز متیر توالت میب و3 

دو باره 9 م : در چنین کار ی که کسی و دو ی هست : 
۳ آنکه از سر چه نان خودرا ی هر قفوم که از بپر چه 
ارت هم آن ی ۲ یا اما با قانون « خودخواهی » چه 
سازش‌دارد :!. آ نانکه آدمی‌رابا چهاریابان و درختان بکسان می شمارند به 
این برسشها چه باسخی دارند ؛! 


سخن‌بدر ازا نیانجامد . این رشته کار های ۲ دی از قانون‌طسعت 


و 
پیرونست و ما ناچاريم دراو نیروی دیگری باور کایم و رآ والاترازطیمت" 
و ماده بشمارم و همین تیرودت که ما "روان» ی نامیم و جز از جان 
ی دانیم : 
اس را 2 ایم کهبخرقو اندیقه ازمتان روان و اشها دنز 
اد هاقفیان اینتا فا ها دیگر میانه آدمیان و جانوران 
بدید میاید . هیچ جانوری این ندارد چیزی باندیشه در پابد وباسوداز زیان 
هر تفر ای باس هرا ی تا هست ار شتا دی 
می کر اریم 
0 ز های بس‌اشکارست. بزرکا ببراهي‌کاننکه اشمارا درنباشدو 
آدمی را با چ درندگان بلکه ۳۳ بارش یهن 
همه چز ری ۱ .. با این دستگا اء که آدی در چنده ایرد کم 
ان 3 اندوخته ری ان او را بای 
حانوران سابان برد ۲ 
اف و ران آ دمیان‌و جانوران را تنها بسخن گفتن از هم‌جدا 
ها تبرت ۲ج زا تور و ۳ تا انش تام قاقه 
ول کوبابی یک ۱ کی از کوچکتر: بن هنر های آدعی تشتجار ایتیت . آنجه آدمی را 
از جانوران جدا میگرداندو بر گز ید آفریدکاش می‌سازد غمخواری واز 
خی کنعین اوست . خردواندشه اوست. دز همین‌هاست کهآ دمی را 
ببابگاهی قالا قر ارطتیفیت: میب سازک: 
نت3 
ِِ" ول تن همان کالید خا سیخ 3 
از آنسوی آ دمی از راء تن و جان بجانوران تزدبکست وکار هباو 


خوههایی هه‌جون آنان دارد 5 مخورد و میخو اید گام زارد بادیگران 


5 


نمیابستد از زیونکشی پرهیزنمیجوید دروغ می‌گوبد راه نا درستی میپوید 


آنها از سرشت جانوری اوست . اننها میر‌ساند که آدعی تنها روان ندارد و 
دارای جان ثبز هست . عبازت دیگر اف قاو اکن ده سراشت مساشد ء 
بهترین دلیل بر اینسخن کار های آخشیج(۱) هم است که از آدعی 
یر یرانق دی است که بارها ازاو پيدامیشود. بایکی در خشم شده‌هشتی 
بر او مینوازد و پس ازدبری پشیمان گردبده پوزش مبخواهد . ازبینوائی 
بز ی واه وستصن ی دریغ گفته قاس کرد و بس ازجندگاعی بشما نگ‌دیده 


باز مرف اشرتا از کحاست و سك چیز دوکار | خشیج هم یوت 


ی ۳ 
از نادانی سآزرمی دیده کنه اورا در دل مک خوتهیواووار وک 


برو سزا دهد وی باز ایستادگی نموده چیزی از درون جلوگیری مینماید . 
کالای گرانمهایی نزد کرد سراغ گرفته ول در او میددو مخواهدآنر | 
از دست وی در ساورد ول گامی برداشته و کامی باز پس میگردد امن دق 
دی از چه راهست !. يك چیزی 7 مبانگزد و باز مندارد ؟!. 
بارها دیده شده دزدی که در دنبال کالابی با پولیست چندین روز با 
دو دلی عیگزارد و چه بسا که بان رسیده و بپنگامیکه دست میدازد پشیمان 
کردینه از آن زشتکاری باز میایست: 
: این خود اشکار است که آدمی کردار و رفتارش بك گونه تست . 


م‌دنکه ازهر ده ات کها کن میکند وخوشان راازخود هیر نحاند صد ها 


(۱) اخشیج نی ضد است ومایس ازاین همرشه آنرا باين معنی بکار خواهیم برد و 
اننکه عنصر راهم اخشج مبکويم برای آنست که عنصر‌ها ی رکتیگ له 


ی 


ریال بر ببچیزان بیگانه میخشده سنمگری که بررکمزوران امروز چبر گی 
مینماید فردا با ایشان از در ی در مدای . 


فراموش نمیکنم مر دی در سر در د وک شد و رقران قر ان 


قرب مباندوخت و با ۳ دازرگانی و 2 هردو مبیرداخت و در 3 


سزشاری داخت «ر خوشتن و فرزندانش متتتت له با ساده ترین زندگانی 
۱ هه او کی وه تمد زگ خر میا 
سا ایا تاه آن کی که ونر ها تن افو شی عاش 
ان انوا فرش ی تیان اف تک سوه ار شش اسان ه مس 


و سماری از با آفنادند. در تبریژ نان از دو قران سه تومان رسید وآن‌هم 
با دشواری بیدا میشد. درچئین هنگامی که بدران ازفرزندان خودبیزاری 
میحستند و مادران از بجکان خوشی دوری سنمودند آن فرک ار متکتا 
غبرت مردمی جوش ۳ دست دهش از نمود و بولهادی 3 قران فران 
اندوخته ود تومان تومان « ر درماندگان بخشند 5 کننم و نان فرآوان بر 
0 داد. از این کار مردم در شگفت شدند و این بار زبان ستایش باز 
ی این گونه داستانها فراوان رو داد 


ارت آنجه در تاو ره دووان مبتوا 3 . ما انا را را سا ددن 
میس رألیم و دلیلهای بس روشن ناد میکنیم :۰ او کتانن از فىلسوفان نیز 
هار" کفثه اند سو دماست . اما تحه ای که هجو واهیم دو چیز است. 
ّ ۹۹ وفان چون از طسعت و مادم سروست ۳ م رگ تا نانود 3 ردد , 
آن تن و جانست که نابود وه دیگری اینکه آدمی چون از تن و جان 


را از خود دو رگرداند ۲ آن یکی را ۱ شین باز ی و از این 


و 
یکی چند سخنی دراینجا میاورم: 
ت1۳ 

۵ - خوهای بد از تن و حانست . 

برآن بودیم امسال درشماره های پیمان خویهای نيك و بد رابشمارم 
و نتوانستیم وا کنون چون جایش رسیده سخنانی در این بازه میرأئیم : 

خوی که آنرا « خیم » نیز گویند گرابشپ‌اییست که هر کی در 
سرشت خود دارد تاک و فا بکار هائی بر میخیزد . 

این‌گرایشها از کجا بر خاسته .. آدمی چون آزتن و جان‌باجانوران 
انبازاست خویهای آنانرا دارد: آز خشم رشگ برتری‌فروشی خودخواهی 
بیبا کی چاپلوسی دروغگویی دغلکاری زیوتکشی دوروبی ناشگیبی 
ترسویی مانند اینها - همگی خویهای چپار پابان ودرندگاست. 

اشهاترا ان نیز دارد ول روان و خرد از آنها شز ازاست :ار 
اسشجا همیشه مبانه تن و جان باخرد و روان کشا کشی بر داست وشاد 
لو دیش هم است که اوسش تشم ند لو اي میا( کرو سراف 
جانوری خود را از نمرو بر اندازد. 

این خویها ماب آسیب است . از خشم جنگها برخیزد و خون ها 
رنه مشود: از ار سامان زندکی بهم خورده خانه ها فان شیر وه 
از فروعکوی و دغلکاری رنجها مبزابد شم رخت مبندد. از 
چاپلوسی سم فزون میشود و ستمگران نیرومیگیرند. یکايك چه بشمارم 
هی‌کدام زان دبگری را دربردارد وهانه کر یضاق 

چهارپابان و درندگان و پرندگان جون تنها تنها میزیندو ! کرهم 
با هم باشند نیاز چندانی پیکدیگر ندارند این خویها در آنها کم زیان 


2 
است . وی آدمیان که نا گزبرند پهلوی هم زندگ یکنند و بیکدیگر نیاز 
دارند زبان اینها پیشتر میباشد ورشته آسایش‌را ازهم تا 

تودت دار 

7 - از کاهش تن بر روات نفتراید 

چیز بکه هست همه خویپا با درخواستم‌ای تن و جان لکوهیده‌نیست 
روشذتر بگویم : بر رن و جان با دیده خواری نباید نگریست و همه 
گرایشهای آ نرا نکوهیده نباید شمرد . 

ان سرزشق. اجنانکه نکو هید کوا ارف سود کها: نید دارد» عبر 
پدر و مادر پفرزندان گرایش زن و مردبنکدیگر خوردن خوابیدن در 
پی نگهداری خود بودن با بیماریپا نبرد نمودن دست بد خواهان بر نافتن 
ازنیکی بخود بالیدن و اینگونه چیزها - اینها اگرهم از آن تن وجانست 
ناستوده یست و بابداز آن برهیژ لمود. 

کدانی مییندارند بابد بپواداری روان تن را خوار داشت وازبپر 
رهایی از خیم های‌جانوری بکاهش آن کوشید . چنانکه پاره‌ای‌از ایشان‌تن 
را زندان با قفس روان می نامند. پاره ای هم بیتشوابی و کرستگیرا کرفه 
( تواب ) میشمارند و برای آنکه تن نیاساید رختهای پشمینه بر تن‌میکنند 
برخی از این اندازه هم گذشته خودرا شکنجه میکنند و بکار های‌توان 
فرسابر می خیزند . 

همه اینها از بیراهی است‌وازاین کارها نتوان شور و نا 4 

دیگران ندانند ما میدانیم که آنانکه باین سختمپا میپرداختندچه هىشدند 
و کارشان یکجا میکشید. 


۹ 


از کاهش تن بر روان نیفزاید. تن را باید پیراست و نشاید از 
یروش کاست. 

من باور دارم روان درتن چندین کاهه است . باور دارم زندگانی 
آینده والاتراست. وی تن‌رازندان نمیخوانم و زندگانی این جهانی را 
خوار نمیدارم . 

خانه ایست بایدپرداخت ول تا نپرداخته اید آنرا نیکو دارید و 
خرسندی نماید. چه جای بزارست ؟!. 

اینگونه اندشه ها جز ازمغز های تهی نتر اود ودرخور ارح و بپا 
نباشد , 

ای کزان افردکن اس که ادف بو از هو شش اف یه 
تا از هه عوشتیا دار ورد باماند کم رازه شادی کقوا 
این خوشیهای‌تنی. دست افتادگان گیرد بگمراهان‌راه نماید بر بینوایان 
نوازشکند. این هم خوشیم‌ای روانی. بی‌بهره آنکسانی که تنها بلذتهای 
تنی پردازند و از میان چهارپابان گامی ببرون نگزارند . بیبپره آنکسانی 
که از لذتپای تنی برهیز جوند و بخبره خودرا زبائکار سازند . 

شرا کر ای اوقت وید تقو سای آن ار وو‌اندا شرا نف 
از ین راه زبانی نخواهیدبرد. ولی خویپای‌ناستوده را آزاد مگزاربد و 
همیشه جلو آنپا را بگیربد . ایفست راه ستوده خوبی. 

آن آز وخشم ورشك و کینه و خود خواهی است که باید بکاهید . 
دروغگویی و دظلکاری و چاپلوسی و زبوتکشی استکه باید پرهی زکنید. 


چراتن‌را بکاهید ؛ !.. چرا از خواتب وخوراك پرهیز جوید؟!. 


۹ 
ان 

۷ همیثه خرد را چیره گردانید 

خواهیدگفت :راه چیست ؟! میگویم : وهای ویر نتاس 
و همواره دربند رفتار وگفتار خود باشید. این خویها هی‌کدام آسیبی 
را درشدا ره ها سس خرد از نها ببزار است. شما همنشه خردرا چبره 
گردانید ۱ ۱ 
چبز بکه ی که از خورهااو تفاند خن نيك و دد آنها 3 
همراسان مینماید بس دشوار است و این‌کار هرکس نیست درزمینه‌آن‌سخن 
براند و جز برگزیدگان خدا نمیتوانند باین گرا هام را سابان 
هه دین می شماريم و در جای خود اد باره 
گفتگو خواهیم داشت . 

این یکی از گرفتاریبای شرقستکه هریاوه باف بی‌ابرو وهردریوزه 
گرد رسوا بکفتگو از نیکوخوبی وبدخویی برخاسته وبا گفته های بیمفزو 
رنگارنگ خود‌ردم‌را گج وس رکردا نگرداننده اند. این بدترکه کانی‌باین 
ایا کف ۳3 ارج یکره و این کو ی دنا نش ۸ سرا با زبان و 
کیت ۱ 

دنو 

ند باخون میگردد حان است ه روان 

یکی می نوسد : * سرمر‌غی‌را که هتاور بت کیجم رس رورم رن 
تا چند انیه زنده است و تکان مبخورد. وی جون خون پاك ببرون‌رفت 
هر‌دو تکه سردو بی تکان میماند: همین حالست ( ۳ تکرده) در آدمی . 


پس روان‌همان گزدش خونست و از اینکه بدوبخش میشود پیداست‌چیز 


وب 


جدا کانه نست و این آژمایش با گفته های ببمان درست تمی آند». 

م ی گوييم : شما گفته های بیمان را درست نفهمنده آید. این‌خرده 
کر شا کا ینت 9 میائه روان و جان جدایی نمیگزارند وآدمی‌را 
تنها دارای يك چیز (نفس) میشناسند. ما خودمان گفته ابم که جان 
در آدمیان و دبگر جانوران همان زندکلست که و خون بریاست و 
با گت نادود و وی روان با جداست. اخش کففه‌ها ی قفا سره 
سمانست نه بان آن . 

توکتی5ت؟ 

٩‏ ادمی‌کجا و بوزینه کجا 

درک امن 1 مسکاوه :«گفته های‌شما نه بافلسفه کپن درست می 
آیق نه با فاسفه نوین تايك انداژه بانديشه شروان دات ی ازنگارشپاتان 
بوعیکققه ها روش زا مر انم ان تاش ه آداسس تا 
از بوزینه میشناسد و بهرحال‌اورا بیرون از جهان طبیعت نمیگیرد ودرو 
نیروبی جز آنکه در دنک جانداران است نمی بذبرد. داروین همانست 
خود شما ازو هواداری میکنید...» 

فیکو بم ما برای گفته های خود دلیلهای روشن می‌آوريم واینست 
غم نداریم با گفته های دیگران سازگار باشد باتباشد و چون به بخشهای 
دیگر ازگفته شما پاسخ نباز نیست تنها بعبارتپای آخر آن می‌پردازيم . 

فلسفه داروین در شرق بشتر پرا کنده شده تا در خود غرب و 

این شگفتکه شما میگویید ماهواداری ازومبکنيم. ما در گفتگو ازآنکه 
شاد فلسفه چه در بونان و چه تشون کنان رگزافه بوده ابر _ را 
کنته ایم هدازهاش ویر داز من و در ان ره انی واه 


سم ۷ اس 
ایمتی است. ما هواداری از شبوه جستجو داریم نه از داروین و فلسفه 
آن . هرچه هست دربارة آدی فیلسوف انگلیسی دچار لغزش گردیده . 
آد یکجا و بوزینه کجا؛. لیکن این کفته از داروین چون همراه دیگر 
گفته های‌او بیرون آمده می‌دم باسانی پی به بی‌بنیادی‌این گفته‌نبرده اند 
این همیشه هست که چون دروغی همراه چندین راستی ان اه ان 
دروغ‌نیز پیش میرود. چنانکه در وارونٌ آن چون راستی بکرشته دروغها 
درآمبخت مردم از آن ندز می رمند و دوری ین که نفد ۰ 

داروین در سایهٌ چندین سال جستجو و آزماش بار؛ ۲ کاهیپایی 
دربار رست وزیست گباه و جانور و پیوستگی آنها بهمدیگر وپدیدآمدن 
کونه های نوین از آنبا بدست آد در که تتوان گفت بی سنداداست وسفتر 
آتیااهر تقو تیف هفاهداه اشت وی کته و دیا قر اند 
زمانی شپرت بیدا کرد و چون با بکرشته بندار های کافن ناساز کار بود 
رسشه‌اآنها را برانداخت . چیز بکه‌هست‌این دا تن آنگلیس نب زکاهی‌بگمان 
ویندار شنت ار ماه خرن انا رانا از خزندگان‌یست گر فته 9 
برندگان و چرندگان و درندگان جدا شده از همدیگر می شمارد و آنها را 
همحون‌حلقه های زنجیر بهم می‌بندد آدمتر | ند بپای آنبا برده وجداشده 
از پوزینه می‌پندارد خاشیت ارو خرفت اه رن نو مان ون 

مادوباره میگو یم : این یکی ازلفزش های داروین و پیروان‌اوست. 
زبرا آدمی از رشته دیگر جانوران نیست . آری هرگاه آدمی تنها کالبدش 
پودمیتو انستیم‌درراء پندارچندگای‌بافیل و فآنگلیسی‌همراء باشیم. ولی‌آدمی 
تنپا کالبدش نیست و دارای‌رو ان‌و خرداستکه از جهان‌طبیعت بیرون‌میباشد . 

خود داروین این را دربافته که میانه بوزینه و آدعی زنجیر گسته 


ایلشیت قشتخ دا را در مبان شناخنه . صارت دیگر بدبد آمدن ادمی را 


۱ 

از بوزینه تبجه « عنابت خاصی» از خدا دانسته . وی شاگردان او که 
نی اسعتاننتت سا رک اسلقه سار میجه اند زنجی رکسته بهم‌پیوندد 
و ابنست سالها در جستجوی آن « حلقه کمشده " بودند وکاهی میخواستند 
جای آنرا بادروغ و گزاف پرسازند . 

هرچه هست امروزبازار اين گفتگو سرد شده . میتوان گنت 
آن کار داروین و هیاهوبی‌که در ی آن بر خاست خود بادافرهی بود از 
آفربدکار بسزای لافهابی که شبلی‌ها و بایزیدها زده بودند. کیفرآن دعوی 
ها ننضا برد که واه دنه ان خوانشد و این آنمازه شی ر داش 

تفاوت آدمی با جانوران تفاوت کار های اوست با کار های | نها . 
ایشپمه دانشپا وشگفت کاریپا از آدمی این شکوه و رونق در زندگانی او 
این دستگاهی‌که درچیده چرا بوزینگان‌ندارند ؟! پس چرا اند مانندگی 
را درساختمان تن می سنید وآن‌را دلیل بندار خود میگیر ید ول اینهمه 
تفاوت را نمی‌بینید؟!.. در اینجاست که مایگوییم: چشم فلسفه نزدبك‌پینست . 

ما این را آشکار می نوبسیم 4 یاهع تلا متیر سس گنت 
اه 

و323 

مات بایان شتا 

این گنتکو کوشه هابی داردکه باید آنپارا نیز روشن کردانید . 

نخست : ما هميشه میگوییم :« جانوران پروای یکدیگرراندارند» 
کنانی خرده گرفته میگویند: « ما از کجا میدانیم آنها پروای یکدیگررا 
اقا ی که استاهم وی رای وش گنوی وا هی نگ 
از کذا 5 در درون خود سخت اندوهنا نباشد؟! ما از درون او چه 


‌ 


۷/۰ 


آ هی داریم ؟!» این اپرادیست‌که چند کسی ازخوانندگان گرفنه‌اند. 

میگويم: چگونه است‌که گوسفند با اسب با هرجانور دیگری‌چون 
مدترسد ما میفهمیم. چون ازدوری بجه خود اند استخ هی فهمیم . 
هرحالی که بانها رخ میدهد نشانهایی‌دربیرون پدیداراستکه ها درمی‌بابيم. 
ول تنها درغمخواری از یکدیگر استکه هیجگونه نشانی پدبدار نیست‌وما 
چیزی از آنهادرنمی بابیم!! این‌چه‌غم یکدیگر خوردنستکه کوسفندهم‌جنس 
خود را زبرکارد می بیند وهمجنان سرپایین انداخته میجرد؟!.. 

دوم: همه جانوران‌از چرنده و درنده و برنده و خزنده وگونه‌های 
دیگر پرستاری بچه های خود میکنند و باره‌ای از آنپا دراین باره چندان 
ی ازخود هش وا درکارهای دیگرزی مائتده ان دیده نمی‌شود. 
درندکان با آن‌دژخیمی و تند خوبی از زاده های خود بدانسان‌نگهداری 
می نماد . ما کیانکه‌از ترسوتربن جاندارانست درراه نگهداری جوجه 
های خوزنش نا ادضی گت هنکتّفای برندگان از دور ترین راء دانه برای 
حوجه های خودرمی برنف: گرب فریرستاری بجه های خود ودرآموزگاری 
آنها شکفت ترین رفتار را نشان میدهد. 

شایدکسانی اینهارا با گفته های‌ما ناسازگارگرند وایفست میکویم 
انپا از راه غمخواری نست . ایشها چیزهایست آفر بدکار درنپاد آتها 
نهاده تابچپا بی پرستار نمانشد. اینها در آنبتگام اکر برستاری ازییها 
تکنند همانا خودشان نا آسوده میگردند و از این‌راهست‌که بانهامیپرذازند 
وگرنه از جیست پس از ۳ از همان بچپا بیزاری می کنند و آنها 
را فوو شیر انیت ۱ از عسیت ان فانتوژی را دراه معا زهسخسی 


خود ندارند (! 


۳ ۷ 
همین حالست در مهرنکه چرندگان و درندکان و برندکان باجفت 
های خود دارند که آن‌نه از راه ارت بروآی یکدیگر کردن 
عی باشد . 
دوباره می‌گويم : این کفته هااز راه فلسفه وبا تاریخ طبیعی‌نیست 
که نام دین و از بپر شناسانبدن آدمی انفت. ۱ 


در پرامون سفرنامه رادران شرلی 
م ریت 

گر چه مارا عقیده بر آن بود که پس از نوشتن بخش اول نسبت پقیه 
سفر نامه این جبله را بنويسیم ( که بافیان دروغ‌است ) ول‌چون داندتيم که این 
سفر نامه در دست هبه نیست و مقصود حاصل نخواهد شد ناچار شدیم .ك بيك 
دز این 1۲۰ ياوريم پس ميگويم درسال ۱۰۰۲ مترجم شرل درایران بوده 
و در آن تاریخ حاجی محمد خان بادشاه خوارزم و عدال خان وال اورگنح 
و مرو شاهیجان و نساء و باغباد از بادشاه اوزيك شکست‌خورده ناه بایران 
آورده و3 شاه عباس در ارستان به سرکوبی باغان مشغول بودهکه خبر یناه 
وود آنبا درا مشفته امن منکن فاهراحی معید. باقن روا ون اعدا دول 
و عدةٌ از اساء و خواص باستقبال آنها رفته با شکوه تام وارد قزوین کنندو 
هبچنین باس شاه یشکشبای لابق سلطنت و اسبهای ممتاز عالی به آنبا 
میدهند و همه گونه اوازم فراخور حال آنپا میسازند و در موقم سراجمت شاه 
عای تمام امراء و اعبان و دو بادشاه مزیور باستقبال میروند و در موقع 
ورود قروین شاه عباس حاجی محمد خان را تا بدرب منرل خود مرساند 
احترام زیادی اورا مینماید و چند روزی در قروین مشفول تماشای چراغبانی 
و از بوده اند و پس از ان باتفا پسر حاجی محمد خان و نورمحمدخان 


عازم اصفپان شده و در آنجا نیز بجشن و سرور مثفول میشوند . ما باور 


9 


عی کنيم تعام این تنصیلات را مترجم سرانتوان يا نوبسندةٌ سیاحتنامه دیده وبه 
اروپائیان آر وز که از آسیا و شرق و ازوطم درباره‌ای آن بی اطلاع بود. 
قل کرده وی همه آن پذیرائپا را به سراتوان بسته اند . سنی او را بجای 
حاجی معمد خان و ور محمدخان گرفته و این نوازشها را باو نسبت داده اند. 
در صورتکه سرانتوان و برادرش از برگشتن از یشباز شاه فض ملاقات‌نافته‌اند 
مر در اصفهان آنپم بوسبلاً یکی از وزراء ازص 17 ال ص۰1۸ پس ازآن 
متوسد همنکه به بادشاه بر خوردم سرانتوان و بر ادرش از اسب یاده شدند و 
رفتند بای" پادشاهی! پوسند بعد از اجرای این رسم پادشاه نگاه با تشخصی به 
آنها انداخته بعد ما رد ول هیچ حرفی نزد لتکن . ردان کل: اس مود 
که سرانتوان را رحس دستور العمل خود شاه در اردو جادهد بعد اسب خود 
را رکاب ژده غتر کافت از ما مقارفت کردسراتوان بای بادشاه فرارگرفت 
با مستر ربرت و سردار کل در دست راست و اظر در دست چپ بود عد از 
عزست بادشاه اظر کل سر وان گفت که رسم اشت که ال خارجه رایدین 
وضع لاش کت وی شما قدری که تا شجه را سند عد از یکساعت 
بادشاه‌بامنتپای سرعت‌اسب خودرا تاخته صراجمت کرد و ار زن سواراسهای 
همتاز از عقب او اسب متاختند وقنکه پادشاه نزديك سرانتوان رسید زنهامثل 
ایرلندی های‌وحشی فریادی کشیدند که اسباب تعجب زباد ما گرهد بعد هدکی 
استادند و بادشاه آمد سرانتوان را با رادرش در آغوش ان و همکد امر | دو 
سه دقعه پوسید و از دست سراتوان گرفته قسم خورد که از این بعد شمسا به 
منز له پرادر خواندهٌ من هستید و فی الواقم همیشه او را باین اسم می خواند بعد 
از ان بادشاه روانه شد و سرانئوان را در دست راست خود قرار داد . 
ماباور می‌کنيم که در این پیشباز نز حاج محمد خان و عبداٌ خان بودند 
و5 عونت یف ازمفارقت شاه سردا رکل در دست‌راست وناظر دردست چپ قرار 
گرفت یا ودند - مثل معروف است دروغگر حافظه ندارد - وقتکه بادشاه اص 
مکند سرانتوان و ررادرش را در اردو فا فیگن چه جای آن داشت سعه 


عوض اردو جای بادشاه بابستند و در آنجا زن کجا بود و در آترمان چنبن 


ن ۷ کات 
رسمی در بان نبوده و با بودن دو بادشاه معترم چه جای آن بود که ازدست 
سر‌انقوان گننام گرفته قسم بغورد که بعد از اين شم بمنزلة برادر من هستید 
در عالم اراء عین این کلیات هت که در باره حاج مجید خان یی ان 
عبای از اول ملاتات اشان را ینام برادر خطاب منموده است -پس می نوسد 
بعد از این پادشاه روانه شد بعد از آنکه داخل شپر شدیم از کوچه های زباد 
عبور کردیم بالاخره بیکی از عبارتهای مهه‌انی شاه رسيدیم پادشاه سرانتوان را 
باطاق با شکوه و مزینی راهنمائی کرد - باز می پنداريم عین این گذارش در حق 
حاجی محمد خان وعبدا خان میباشدکه در عالم اراء آورده است - پس از آن در 
صفحهً ۱ شرح چوگان بازی را که در حضور یادشاه شده بود داده و این 
بازی در نظر او خبلی جلوه ننوده و میهوت آن بوده اند و پس از مك رشته 
دروغهای خبلی بیجایی که از نوشتن آنپا صرف نظر ميکنيم نويسندة سفر نامه 
یکی از رفتای سرانتوان بوده و از سرمستی و ساده لوحی کویا چنین‌پنداشته 
بود که درایران تار یخ توبس بوده و این گذارشات را نخواهند نوشت آنچه که 
توانسته سرانتوان + برادرش را بدروغ بزرکت کرده و صبی هم برای خودش 
کداوده .و چنین می نوند عد از ۲ نکه باژی شام شد. سرانتوان فرماشی به من 
کرده جائی فرستاد وقتی از پله پائین می آمدم از خوشبختی به پادشاه بر خوردم 
پادشاه همینکه هرا دید از باژوی من گرفته و برد تالاربکه سفیر عثانی آنجا 
بود صدر اطاق برده مرا.بالاتر از سفیر عثمانی نشانند در اینجا صندی ندارند 
و ما پر روی قالیپا نشستيم من نمبتوانستم بطرز آنها دو زانو بنشينم چهار زانو 
نشستم آنوقت سفیر عثمانی پادشاه گفت که رسم انگلیسیها بر این است که برروی 
صندل می‌نشینند و گفت من مکرر دراستانبول بغاهٌ تجار انکلیسی رفهام چوت 
پادشاه شنید فورا باطاق دیگر رفت و بفلام بچه های خود اسباییرا داد پیش ما 
آوردند که روی آن بطریهای شراب مگذاردند خلاصه آنرا بان گذارده‌قالچه 
گلدوزی بر روی آن انداخته و بادشاه سن کرد که بر روی آن پنشینم آنوقت 
شواب خواسته. سلاعتی من اه نوشد.و کت غعل کفش یکتفر عسوی در نظر 
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ی اسان لا آنالم دا کی باشد و شنوندگان باور کننده و ترجمانپا لاباگ 
راز او باشند و الا چگونه مشود پادشاهی بان دیاست مداری در حضور سفر 
عظیم الشأن هم کیش و هسایه قوی چنین رفتاری بظهور رساند و یکنفر نوکر 
مجهول الپوبه را زیر بازو بگیرد و پرد بلا دست چنین سفیری بنشاند و آنطور 
سغن ا شایسته هم بزند زهی بی شری اینگونه نوسندگان پس از آن دنل سخن 
را | آن گفتار های پو ج کشانیده نا انداکه در صفحهً 6 هر ترشفت: آشب‌ازی: و 
چراغبانی شبر و بازار قروین که در چپار سوق آن تختی برای شاه عباس ودو 
همان ۳ او زده و ساط ماصلی برچده بودند منود که ناظر کل نف 
شب با ۱٩‏ مشعل و ده سست تفر آدم آمد که سرانتوان را با همراهانش حضور 
برد که شب را با او بگذرانیم وفتی حضور شاه رسیدیم چنان اوضاعی مشاهده 
کردم که هوش از سر ما رفت باید دانست که وسط شهر قزوین جائیست کبازار 
مین‌امند و بطرز بازارهای لندن ساخته شده اکرچه بآن قشنکی نست ول سه‌مقایل 
نت در این جا هن قتم تجار دکان دارند 10 یه دک داز ها اساب خوو 
را بطرز قشنگی تریب داده و خودشااهم باسپای قشنگ پوشیده بودند دروسط 
این بازار سکو مانتدی .ساخته اند که شش ستون دارد و بقدر چندین ذرغءرض 
وتو و سل دروم ان اتای. ت منات و شا اه عفر وشن فالتپاق. عموف 
انداخته و هی طرف را با طلا و نقره و ابریشم مزین ساخته اند و صندلی پادشاه 
را در وسط آن قرار داده اند این صندلی از نقره ساخته شده و مکلل بفروزه 
و افوت زباد است و شش الماس بزرگه داشت که مانند ستاره مدر خشدنشیمن 
آن از مخمل و مروارید دوزی میباشد و چراغهای بعد و اندازه از اطراف 
آویخته اند وقتی بادشاه بسان آمد بسرانتوان اشاره کرد که پیش آن صندی‌با 
شکوه برود و باشخمی اولو سار وزرای‌خود استاده بسرائتوان‌فرمودکه‌بالای آن‌صندی 
به‌نشیند وی سرانتوان بزانو افتاده ازیادشاه معذرت خواست و گفت که چنن 
جای ملو کانه سزاوار ندستن هن نست زیرا که خود من تابع آن اعلبحضرت‌هستم 
پادشاه بسر صرنضی علی‌قسم خورده گفت پاید دراین صندلی بنشینید وهی‌کس از 
ابراننان که عزیز تر ازو نباشد اگر از این مطاب ا توافت بای .اف . اورا 


خواهم برد و از دست سرانتوان کرفنه و حکیم کرد دون ترس درانجا نشند 


لب 


و سراتوان اطاعت کرد و بادشاه او را بوسیده و گفت برادر فی‌الحققه توشاسته 
اینجا هستی تا آنجا که منویسد - خلاصه بدین قسم هشت شبانه روز مشفول‌جذنن 
و ضافت بودیم و انچه اتیی ای شوه بر ای آنها منکن بود فراهم 1 بودند 
بمد از روز دهم یادشاه ۱۲ شتر و سه دست چادر بیار بزرگه با جیع اثاتالسیت 
و لواژم آن و ۱٩‏ قاطرکه برروی هریت 6 قالی بود هدیه فرسناد و چپار تخته 
ازاین قالیپا ابریثم و زر دوزی بود وشش تخت دیگر از ابر یشم خالس مسابقی 
قالیرای بسار قعنگ یشمی بود نیز ۱ رآس اسب عصا و که دو رس 


آن مخصوص خود. سرانتوان بود و دو رآس دیگر برای برادرش و مابقی برای 


واه بود و ۱۶ دست زین و ران فرستاد که دو ان زر دوزی شده و به 


فروزه و اقوت مکلل بود و دو دست دیگر زردوزی ساده و ده دست دیکر-از 


مخمل ملیله دوزی و پول سفید بقدریکه شش نفر میتوانستند حمل کنند و از 


سرانتوان خواهش نموده بودند که این انعام اچز را رای مخارج ۱ 
قبول فرمایند ب خلاصبه جواب نکارشات فوق اشست وقتکه شاه عباس زو بن‌و ارد 
شد برای فتوحاننکه در ارستان و کردستان و غیره‌کرده بود محلس جشن منصل 


آراسته بودند و سس از آنکه مئزل حاج محمدخان رفت و از او احتر اما دلجوتی 


3 در محالس ۳ هیک که حاجی مح‌دخان رانژ دعوت منود بدر حور 
خود تاه را نم 9 مکردند ۳ چپار بادشاه که عبارت از محمد شاه وحاجی 


معمد خان . و عدا خان و خود شاه عباس باشد دور هم می نشستد والبته دراین 


جشن بزرکه‌نز آنها بوده اند در این صورت چه جای آسهو بچه سركگ سری است کِ 


در حصور بادشاهان ءز ور از سمرانتوان و ادمپای اوچنن پذیرایی شود این نیست 


مگر سراسر دروغ و لاف در غربت زدن و آن انامات را هم شاه عباس به 


ده فادها شربوی داخه مها قوس فان دایم ای و واه 
پ رور و رس ۳ وه ند 2 ۳ 


بر حاجی ملد خان هیر اه باشند ۳ نا تمام بت 
محمد ملك نز اد آقاخا نلو سایق 


ارج یی داستته فقیود 

چنانکه هر جنگجو بر دلیری‌می نازد و این بهنگام کارزار است 
کهنای ازها نش نشان اعد اندازه دی او بشید رسک حفه بات رادشه 
نز پتر آزهمه در ان کنگر ۱ فتردد هن اندازه خر د او بدست 
فع | د: 

این نشان درستی خرد است که کسی چون سخنی را شنودآ‌دا 
بسنجد و بیاندیشد و آگرراست یافت بیایستادگی بپذبرد و در پی گمان 
و و هن اواششن از آن جاذت تباشد. خدا خرد را رای همین 
بخشینه . خردترازوی درست و نادرست است 

ول آنکه خر مش تالزان گنه بو از کار افتادم متنکه‌ ی قنوه 
بی[ که‌سنجد و باندیشد از درایستادگی در میا بدو لند و لند و نکوهش 
ک نمیکند و اکر بگفتکو نشست از شاخی بشاخی م برد و ببهانه‌های 
بیچابی دست ی بازد و پس از پکرشته اک ون وز شمان رورا 
بروی‌خود دسته می‌باندا ین زمان مم جر تا نسم رام حلوننامده و مبانه‌درست 

و نادرست ایستگاهی می‌گیرد ( بگفتُ خود میانه رو میشود), چه بسا 

زبان به پند آموزی باز میکند که شما تند میروید در ه رکاری باید میانه 
رو بود . لیکن یس از زمانی هم آن سخن را بنام خود در انجا ودر 
ار ی کویف . اشنت نشان بدماری خرد ها . 

ها باز ها آنثرا ی بینیم و بر حال تودة خود افسوس می خورم . 
این مین اند دم گنه از کر ای بدرد خودخواهی گر فتارند. 


ه 4 
" چندی‌پیش ما در گفتگو از فلسفه بونان بادی‌هم از منطق نمودیم 
و با زبان ساده شتوهی ۳ نشان دادیم | 
کوبی چیز کرانبهایی را از دست داده اند کیت نمودند بجای آنکه 
کفتهة مارا سنچند و با کدلانه‌آنرا ترآست‌ذارند وله ونکوهش برداختند 
بهوا داری ارسطو جنب و جوش دریغ نگفتند . یکی از آنان نرد من آمده 
سر گفتگو را باز نمود : 
-«شما از منطق بد می نویسید ٩‏ ! علمی بدان ای شمااز 
آن نکوهش ی کنید ؛!» 
-«چرا بدنلوس ؟! .. چرا نکوهش نکنم ؟! بك چیزببهوده‌ای 
که مایه فرسودکی هوش هاست چرابیهودگی آن را باز شمایم 19.» 
« پس‌چراهزاران کسان این را فهمیدند وتنها شما فهمیدید؟!» 
ین گفته میرساند که از خرد سیار دورید ! این دلیل 
عاهیانه آی بیش نیست! شماا کر پاسخی بکنته های ما دارید. آن‌رایگو ید 
و با کدلانه با ماهمداستان شوید. همه سخن ما اش تکه در ده‌قفرن 
گذشته خردها سست بوده ونادانیها ریشه دوانیده و این یکی از دلیلهای 
اس تکه چیز بیهوده ی همجون منطق ارسطو بدیشان رواج گرفته و 
صد ها کتاب درباره آن نوشته شده و ملیونها هوش و جربزه در راه آن 
تسود فنفو: اینکه بك تن درمی یابد آ نجه و8 دیگران درنمی ناد 
وهرچه می گوبد بادلیل روشن میسازد وگمراهیهای هزار ساله را باز ی 
تما ای ام است: از دز تام تعداسی هاتا: اسیت ها بای ,باریی کقن 
گمراهان هميشه انبوه‌بوده اند. شما ا گر صدسال زندکی کنیدو حمه‌ان 
را با گفتگوو جستجو بسربرید بکبار هم نداز مندمنطق بونان نخواهیدبود. 


مروت 
۱ ای هس یار ووتی 2 عمی ۱ آعظ کاشان‌هیت فرتمام هر کی 
تهاده و با جمله های کوتاه وساده آن‌را بکار ی بندد. این را چذدی‌یش 
دیده ام وبرای شما باز میگویم :مدی باپسری روبرو ایستاده بروپررخاش 
مر ود درشتی وتندی از اندازه سرونمساخت . پس از همه چندمشتی 
هم برسر وروی‌او نواخت. بسر همحنان‌آرام می‌استاد . سریایین‌انداخته 
چیزی نمیگفت. پیرامونیان را دل برو سوخت یکی نزديك آمده‌پرسید: 
و چرا باسبخش نمسدهی ؟ ۱ ِِ« دسر ار | ور حون کیش ( بدرم ارت » 
بااین حمله 2 او مقصود خود از نمودو شنوندگان از کون ۲ 
شده راه خود ب رگرفتند. من باد منطق ارسطو افتادم . این ارمغان بونان 
رو انمسشمارد آدمیان 8 این سادگی وآسانی کار را انجام دهند. خرسندی 
ندارد مردم باجریزه‌های ساده خدا دادي سازند . میخواهد ی | 
را دهم زند و 7 جر های افرشت وتا ی بحای آنرا سک ارو ۳ 
امه ری 0 تین با تین ۳ ۶ اننمرد پدر منست 
بپریدری نناد پاسخ داد . پس باین مرد نباید پاسیج داد » بشد تفاوت‌از 
کها نا کهاست.» 7 

«این کار بونانبان که رخ کار باد مندهند بدان فتانت 6 
خوردن وخواییدن وراه رفتن بادبدهند و این ندانند اینهاچیز هابیست 
آفربدکار درسرشت تن سرشته و نیازی ساد دادن ندارد » 

« چون ببهودگی منطق بسیار روشن است من آنرا عذوان‌مدکنم 
تانشان" دهم فلسفه اشان نیز همین حال را دارد و از روی ین و 
فیروزی نبوده که این بافندگیپا را کرده اند می خواهم آنکسانیکه پس‌از 


" دشست و آندفرن هنوز دست از دامن افلاطون و ارسعاو برنداشته اند 


۷رد 


بخود باز آیند » 

این سخنان‌را که گفتم آقای هوا دار منطق نرم شد وچون‌پاسخی 
تمتتوانست این زمان براه بدیگر افتاد : * خوب منطق آن ارزش زا 
ندارد که پاره ای گبان دارند. وی اين اندازه‌هم‌بی ارخ نیست که شا 
عی گویید. شمادر هر چیزی تندمیروید بایدمیانه رو بود...» 

از اینشسخن سخت افسرده گردیدم و ندانستم باین نادانی وبی‌آزرعی 
خی دهع 

وی ان سای بسن 
و از درد خود نا گاء باشد و چون پزشگی او را ازدردش آ کاهی داد قا 
ذبری استاد کی کاهه فیذبرد و سپس چنین کو نداد *نه آفای پزسشکی چندان 
که شما میگوبید بیماری ندارم » بلکه زبان باز کرده تکوهشهایی هم از 
ششک تایه ۱ بااها اف سار نچه‌باید 5 ۱۵ با قایت کنع:::۱ ک شم 
پزشکی میدانستید ودرستی از نادرستی باز می شناختید چرا پیش از این 
قاری غوه زا عیی با کتون ما ید ای رانت سر سقاهرا: 
قفا ات بدهودگی منطق را ( تا همان انداز که قوفتاق ای ند 
برزبان نمنآوردید؟.. چرا ابدراه میانه روی را تا کنون دندال نمیکردید؟! 
قی از انیم ی ک فا هه دوه نت از اندازه سود مند منطق کدام اشت 1 
کدام زمینه ایست که ما آغاز نموديم و همین حال را از شما ندیدیم ؟.. 
هرچیزیرا تا ها نگفته 1 بتندی دنبال میکنید ۲ همینکه ما میگوبيم میانه 
رو می شوبد . پس چرا پیش آزاین در نمی بافتید ؟!. » 

شنیدنیست که همین کس سپس مر؟ دیدار نموده از منطق تکوهش 
آ غاز میکند و بی آنکه از گفته های خودبا من بادی نمابدبکتتار درازي 


بآ 


می بر دازد . 
دراین‌سه سال هرزمننه اک ماعنوان نمودیم آزرمان ِ_ِ_ ارات رش 

عنوانهای پوچ پیراستن زبان‌فارسی باوه بافی عنطاق حکمت از مك‌دسته 
همین رفتار را دید . 

دیی همغن سم نامه نوشته چنین ما « فلسنه 
دیگز از مات رفته کی ارج بان رد تا انهمه خرده و 
۳ شم ارف ها مس اه ای ۱ ۱ با او راشای 
که فلسفه از مبان رفته ات 16 )۱ و بدپوده ستامی از افلاطوت 
و اوصطی که این دسشه خودساخته اند برای چست ؟.. 

باز منطق و فلسقه اند از دارد. ما کسانیرام بينيم ات یج 
۱ 
شماره های بارسال ها قاری ۳ بارة کلمه « بنده » که دسشتر ,دم بجبای 
خرن بکارهست ند بگافته یادا ور نمودیم که اينهم ماتند دیگر عنوانهای 
پوچ ناستوده است و باید رهایش کرد . چیزی‌باین مفتی کسانی دل ازآن 
تیه ننک و حنین اه | درف « مقصود ده خداست». اسان 
نمی آندیشند که با گزارش ( تاوبل ) نمیتوان هر چیزیرا درست کرد . 
7 اس تکه بشود در باره‌اش فررسکاری نمود؟:.. تا دوسال 
پیش صد کلمه نابجابکار میرفت و همگی میدانیم اهامای فا 
ایران ود و همه آنبا معنای چایلوسترا در بر داثشت بکی‌هم این کلمه‌است 
آگر متصود از این * بندة خدا * است از چاکر و مخاص و فدوی چه 


( ای و سنج 2 خود را نهان داشته ما او را ی شناسیم . 
۱ زمانی هم کفتاری ندشمنی سمان عي نو شت و ان ای از حال اوست . 


رت 

مقصوداست؟! از نادانی این راهنر عی شمار ند که به بیراهی پافشاري‌نما بند . 

ای اقا سمل در نامه خود در بایان چنین خواستار میشود 
کلم < صده » را که در نگارش نود ررقه و آنرا با صاد نوشته است 
همحنان چاپ کنند و چلین ماه 5 له مگ شصت و طوس و 
غلطدن و زا که لاه از نوسندکان با سین وتای نوسند درست 
نمیدانم مس آنکه دلیلی استوار تر از | نجه در دست دارند ساورند » . 

این نوشته را درست سنجید تااندازه براهی نویسنده آش‌نرا در 
0 ان و تا میئو سندعنوانشان 
تست عفر زان ابران ظا واه تسه اش وس سوفن 
و آ نگاه این کلمه طازاقر باشیاع پهلوی که در دست ماست اشکاره باسین 
و تاه می‌نوبسند و بیگمان حال کنونی آنها نادرست می باشد. چیزی باین 
روشنی و استواری‌را آقای سم 2 بکردن ود و این سرییجی از 
دلیل را درپیش خود يك راهی از دلیری و سخت کمانی ی پندارد وبدان 
نارق مان ولتت 6 کیاش تا چه انتاره و فتانزن و تمنتوانند سر 
بفهم و خرد فرود آورند. ۲ 

این بدان میماند که پار عامیان سرپیجی ازقانون را هثر میانگارند 
و بدان می نازند. من بار ها دیده‌ام کسیکه در اٍتوبوس‌نهانی سیگار میکشد 
کردن راست میگیرد و بخودمی بالد تو کوبی کار بزرکیرا انجام داده.همة 
اینها ازسستی خرد و از بیماری مفز است. 

کیکه سخنانی میراند و جز خوشنودی خدا را نمیخواهد برو 
هیا هگن کته‌های او ر اش موی نا ا مارا شام ود با 
گویند. چیزیکه هست این رفتار نشان بکرشته بیماربپاست و اپنست که 


س رواد 


تباید بی پروايي نمود و بجارة آ نها نو شیدد. 
ایک« یکی سخر _ راستیرا بادلیلهای خرد مندانه میشنود و نمی 

پذبرد نتنان استکه ترازوی خردش ازکاز افتاده واورا نروی شناختن‌راست 
از کچ با تمات اشت که فور شوه و ککه و هروه ری زان 
تصی تاد . 
اینکه پس از بکرشت ه گفتگونیمی ازراست و نیمی ازکج هم درآمیخته 
گنه خود « هىانه روی » ی نمابد مبرساند بدرد خود پرشتین. و قفا ی 
و گرهن تهادن بر استی را شکست خود نیندارد و بدشسان سخواهدیرده 
بروی آآن شکست بکشد و نمیداند که این خود نادانی بو که هاش 

اشکه‌باره‌ای در این اندازه‌هم ناستاده زبان به بندآموزی از کی 
بدین عنوان که « شما تند میروبدو باید در هی‌کاری.میانه رو بود ....» 
زشنکاری دیگرست 

اشکه ان دیرزمانی آن‌راستی راانام خود نا کفناه من زما بشنگا نس 
هرارش هنن ععارآب معی کیان سک را مد از 
هستند . خودشان بجابیزمیرسند وصدها دیگران را هم‌از راه بامیدارند. 
ابثانی خورد را ارجدار میشمارند وی بسبار بی‌ارچند. اینان اکر فهم‌دارند 
باید این را با سانی فهمند که در جابیکه‌سخن از زبان یا کی بیرون میا بد 
ها انا مدای ید آبادیگران وتان | وه ما چگونه خواهندیذ برفت. 
در جایکه شما درسختی که عیشنو یه رت برجه | ترا ق از مساز دیا 
هی کسیز شنوند کان جر سخن شما همان رفتار را نخواهد کرد ؛! ۲ با 
انجام این کردار چه میشود؟! دو بار» عیگویم : این کسان بی ازجترین 
7 دمبان عمنا ش نله 


مس قاس 


ما را هدچگونه ادعایی نیست و در آرزوی هیچگونه برتز ی‌نيستيم. 
دل بخدا سته راه‌او را باك هسازیم و رسنگاری‌جهانیان رالآرزو هیینما بیم. 
تفا یر رازن کت مارا ازلفزش تکادستارق.. کنایکه شدا دا 
میشناسند و نیکخواه جهان هستند باید پا کدلانه بما باری کنند و باما 
هم اش با یواست کار رسید. ‏ _ 

کنروی 
زبان آذربایجان «» 
بکوشید ث رکیدا انمیان بردازید 

هن از بانزده سال دوری آهنگی تبریز کردم روز یکم مهر چهار 

پس از ظپر از تهران روانه و روز دوم در همانساعت به تبریز رسیدم-. 


پست و چهار ساعت در راه سراسر خوشی بود. میزبان مهررباق ((*)۷ 
اف ات اه ی ی را 
بوادران و دوستان - خوشیها باهم بودند . 

شور کذفتت ترا کر ارده م ی گذرم . بکهفته که در تبریز بودم هرز 
فراموش نخواهدشد.. سرای‌زبای آقای‌خازنی‌دسته‌دسته آمد.وشد براتارزن 
و دوستان چپره‌های باز و خندانر دلهای برآزههن نو از‌شهایی کرانبهه 
هیعگاه از بادم نخواهد رفت. 

آنچه سثتر خرسندم ساخت فرونی دستانها و انبوهی‌شااگردان 
و روآوردن همشهربانم بیاد. گرفتن خو‌اندن ونوشتن. می باشد. بابدهس کسیی. 
خواندن ونوشتی بدائد تادر حانده نباشد. ول در آذربایجان. این یکسود را 
هم داردکه زبان, خودرا در بابد . 


(۱) اين گفتار پس از بازگثت از تبریز نوشته شده ولی چایش امروز 
می‌شود )۳۲( اف هیر حسن گرمرودی 


"2 


کر ماقرا عان‌ سییر افتاههی کته ان وبانهاغتد یکی کب هز 
یناه تا کی را اس قاری هراس کاه کان ور 
فشاها تست باید: فارسی: باه کرنداوسیسی تدزشیا بر دازفقم این خرد 
زیان سترکیست که کودکانی بازبان بیگانه بار آیند و زبان کور خودرادر 
دستانفر | 9 نی. | ۳ اف ای فت‌است که ه‌کسانی بازانی سخن کر ال 
تسیر عم بلو سند و بخوانند. جه شایستگی‌ها که دربن راءهدرنگر دد9! 
بدیدن دبیرستان پرورش رفتم‌سامان وشکوه آن برس رافرازی افزود 

ان د اسان 5 دولتی‌هم تدارا فش شاکرد می‌باشد وبا آبرومند 
ترین راهی پیشرفت میکند . در همانجا نیز باین نکته‌بررخوردم که ۳ 
توزسان با هو اری در زمننه زبان رویرو هتفر کمیاز خودسیارش 


۱ نموده گفتم 4 وشن 9 را از مبان برداربد » کنون ازاین‌راه‌دور 


نیز پیامبرادرانه‌ی‌فرستم وباردیگر میگویم:"بکوشید تر کی‌راازمبان بردارید». 

آذر بابجان میپن زردشت است . نخستین فروغ‌خدا شناسی‌آزاین 
سرزمین تاسده . نخستین چراغ تیش ان هر فا روشن شده. تین 
بار نام «هرمد» بکانه دراین خاك شنیده گردیده . نخستدن جنک با 


۱ بندارهاو نادانمهادراین کتور رخ‌داده. تن سر آببستا کتون‌ار زمان‌زردشت 


م‌هره باشد؟! . 

آثربایجان در راه او ی وه وه ورنحهار ده. هممشه کار 
های بزرگی برخاسته. دبروز بود در راه آزادی‌ایران آنهمه ب‌فشاری 
کرد و آنیمه قرباننها داد. هنگامیکه دیو شود کمک کزدن سفراشت 
همه خود راباختند و همه سرف روآوردند.تنهاتبر بزشهر بز رکه آذربایجان‌بود 
که سرفرونیاورد ودست باز کرده بکوشش پرداخت وچندان ایستادگیکرد 


۷۰ 

تا دیگران نیز بخود آمدند و نیرو گرفتند و همگی بجنبش‌بر خاستند ودیو 
خود کامی را برانداختند. 

با اینهمه نیکی ها وسرفرازبها رواج ترکی در آذربایجان زباف 
بد خواهان را باز داشته و بهانه بدست اشان داده. چه سا اندشه های 
تخاس هه انس رام تايه او ان زان ار وان یش و ۶ 
و آن اندشه های خام بحابی نخواهد رسید. هرچه هست چرا باید 
فشا ون تسش | زا دا ۵اه 

وخ یات مددانم آخربایجانبان ترکی را زبان خود نمی شناسد و 
هیجگاهی‌در ف نگاهداری آن نستند. نيك میذانم از سالهاست‌می کوشند 
این دو زبانی را براندازند وبپمین جپت ازنوشتن و خواندن باترکی 
برهیز می جویند. درییست‌سال پیش‌که روزنامپای ترکی از قفقاز بفراوانی 
" برای‌شهر های آذربایجان فرستاده میشد آشنابان بکار جلوگیری ازرواج 
آنپا کردندو کنانکه بی‌بجگونگی ندرده ار و ان بودنف آتان‌را 
هم ۳ ان مشروطهکاهی روزنامه ای تن درتبر یز یددا 
شفاه ول دتیر فت نود و۵ رو آران.. در خافتم اند 

پس از دبر زمان کوشش بکار میرود . چیزیکه هست اکنون با 
سواد تق ۱ دوف ارت کام درز ان راه برداشته شود. بدشان 
که پیش,وان برآن باشند تا میتوانند گفتگو بفارس یکنند و تا نیاز نیفقد 
رک وتان کتانتانه 

( تادکار مفولان ننست . اسان زبان کش داشتند شک زا 
نمیدانستند . ازمفولان بادی در ابران جز درتاربخها و دبوانپ‌ای شعرا 
باز نه‌انده . هرچه هست ت رکی زبان آذربایجان نیست . امروزهم این‌بسود 


7 باب سس 


آذربایجانست که‌همه‌زبانها چزفارسی آزایران بر افتدوا بنست بای آذربایجانیان 
شنت ارو دآغار کنند و هزاب واه سفوا افتت (۱). 

ماچارسال‌نوشتیم: « یکدین و یکدرفش » کنون هم میشگاريم : 
« مکزنان ونکدرفش» وچشم آن داریم هواداران پا کدین پیسان این‌را 
یکی از درخواستهای خود بدانند وکوشش دراین راه دریغ نگویند. 

دراینرنگام که بزرگان نیز درس میخوانند زبان شیرین فارسی را 
آسانی‌باد خواهندکرفت و خود بهترین زمانستکه گفتگو بافارسی رادر 
حخانه‌ها رواح دهند . 

من ارمفانی که‌ازسفر خود آوردم خرسندی وسرفرازی بود واينك 
آررزودارم همتهر بان سپارش‌مر| پذپرفته برخورسندی‌وسرفرازيم افزابند 

۱ کسروی تبربزی 

() برای شناختن اینکه زبان آذربابجان چه‌بوده و چگونه ازمبان رفته 
و از کی بترکي درآنجدارواح گرفته باید دفتر «زبان باستان آذربایجان» نگارش 


دارندهٌ یمان را دید . این دفترکنون اباست وی در شماره های سال چپارم 
بیمتان دو باره "آن را 1 بکرشته آگاهیپای دیگری که سپس از وده شده چاپ 


خواهیم کرد . 


«خش ازاد 
شماره‌های بازدهم ودو ازدهم 
بمنماه وا سفند ماه ۵ ۷۱۲۳ 


یکی از خوانندگان پیمان پشنپاد می کند در مپنامه دری باز کرده 


۳ 
بخوانند گان شیوه امه نوسی را پارسی سره باد بدهیم . این را پیش از این 


آقای علوی پشناد کرده بودند . 

آنانکه گفتار مارا در شماره نهم زیرعنوان «در پر امون‌سخن» خوانده 
اند میدانندکه ما انگونه کار هارا یاك پیجا می‌شماريم . نامه‌نوبسی شیوه‌نمیخواهد 
۳ سیخن یکه دارد و میخواهد برای پدر با مادر بادوست اخوشاوندان خود 
گاهی دهد مبان را میتوسد و این چیزی نست‌که نتواند . مگرکسی زبان‌نداند. 
ستاو شتون. فستاسد: 

اتای راید لب تزشی فیوهایی وش ها بسانت خر ان 
نوشت » برادر چنبن نگاشت اشها از یکاری است . درعی‌کاری باید سادگی‌را 
از دست نداد و بش ازهمه دریبی راستی بود . ازاین اعد ها می‌چه‌بکاهيم 
سود ماست . 

کسانی زبان این ساخنگی ها را نمی‌شناسند . اینبا همیشه ایستی‌خرد و 
سستی خویپا توام است . بش تودهای که کر فا آ نا نتیاشتد. 

درباره پارسی سره یز ما درییمان مییشه این درس را بخوانندگان ی 
دهیم وشاره ای نست‌که کلمه های تازه‌ای را دربرنداشته باشد و ه‌گز نازي 
بان نمی بین مکه برای نامه‌ها در جداگانه ای باز نماییم. 


عم ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
چگونه دچارلغزش مشو ند؟ ... 
باره اوقت نان ۶ کات توسان گاهی کلمه ای را درست نخواندها 
عبارتی را درست نفپمده گر ی کنند و از بهر رهایی چیزهایی از گسان شود 
درون ی آورند و دینسان لفزشهایی از خود بادگار مگزارند ۰ این هار 
منال همای سیار دارد و من در انتجا سه مثال پس میکنم ۱ 

۱- مویدآیه از کسائیست که در آخر های‌زه‌ان سلجوقبان‌در تاریخ ایران‌پیدا شده 
وداستانپایی‌داردو چون خود و خاندانش چندان شناخته نستند در انجا بکوتاهی 
اداشان همی. کنیم رِ 

آیه یکی از بندگان سنجر بود و چون سنجر در آخر مای پادشاهی 
خود بدست غزان افتاد وکار خراسان شوریده گردید این آیه از کسانی‌بود 
که بکار برخاست و چون پس از دار ستعز اراد شده و باندك زمانی در 
گذشت. و خواهر زاده او محمود بادشاهی یافت آیه بر او چیره شد و او رآگرفته‌میل 
بچشمش کشید و خویشتن درنشابور ناد فرمانروائی نپادو از ۵۰۷ ا ٩۱٩‏ دوازده 
سال و دو سه ماه آزادانه فرمان میراند . جریادقانی ثرجمه تاربخ بمینی‌را و بیقی 
تاریخ بهق‌را بنام او نوشته اند و اورا بادشاه خراساناد نموده‌انه و چنبن سداست 


مرد کاردانی بوده و در آن‌زمان شورش مردم را نگهداری میکرده و درخور 
اسوس است که با خاندان شوم خوارز مشاهی آمپزش نموده وجان در آن‌راه می 
گذارد . سلطانشاه و تکش دو پسر ابل ارسلان خوارزمشاه که بر سر تخت و تاج 
با هم محنگیدند سلطانشاه ‏ به آبه بثاه می آورد و بسن از دبری او راوادار 
به لشگر کثی بر سرتکش می‌نماید و چون تبکش آگاهی می یبد با سپاه پیشواز 
می‌کند و لشگر آبه را شکسته و خود او و تن گت 3 مبانش را دو نیم یز ند 
پس ازو پسرش طفانشاه فرمانروا بود ونام او نز درکتایها هست .ولی او مرد 


تک و ای دود و جز باده کساری و هرارش نسیرداخت و این سود چون 


هت 


سلطانگاه که از پیش او سرون‌رفته و ساری قره ختاسان در مرو و آن برامونپا ناد 
فمانروایی نهاده بود بدشمنی بر خاست و پایی لشگر برسر او کشد. در همه 
ان شترا تب شاه مره فرهاس ‏ گام ور سیون وان شاه ری 
کار اون غیت شا درد تال ۱ دون نی رس ان او رش .ی یار 
با همه وچکی جانشین گردید و نام او گاهی و سا ها رده مشود ولی دری 
نکشد که نکن بر تشابور دست بفته لک خاندان را در جچد ِ 
سنحر را بدامادی نواخته مکی و اتستن .تون سنا فد 

۳ داستان آیه وخاندان اوست که بثام متدمه باد دایم . آنییه میغواهیم 
گفت! ات که قاضیاحمد غفاری نویسنده تاریخ جپان آرا این نام را درست‌نخوانده 
و آنرا «آبه » نداشته و چون در شگفت بوده 6 مردی را « آینه » ننامند 
از یش خودك‌چنین افسانه بافنته و اد کرده که چون آینه ملطان سنحر در زد او 
بود از انجپت او را «مژید آننه» نام داده اند ۱۸« 

5 یکی ا زکتابهای تاریشی که کون در دست ماست « مختصر الدول : 
این عبر بس تکه نز بان عربی نوشته‌شده وخود تاریخ‌سود مندی مباشد دراین کتاب 
داشتان مغولان را از زمان چنکیز تازمان ارغون که خود ابن عبری در آنزمان 
می‌زیسته_برشته نکارش‌آورده‌ولی بابددانست ابن‌عبری بخش‌فراوانی از 1 گاهیهای شود 
زادربارء مفول ازکتاب جوینی برداشته روشنتر بکویم همان نگارشهای جوینی را 
بکوتاهی ترجه نموده. اگرچه خود او درهیج جا نامی ازک‌تاب‌جوینیمی‌بردولی‌اگر 
نوشته های اورا انگارشهای جوینی برابر ۳ این بسار روشن است که از روی 
همدیگر نگارش یافته است . چنانکه در باره جاها نا فپمیده کلیه ها و عبارتهاي 
بیجای جوینی را نیز آورده. در جای دیگری گفته ام جوینی از کسانیست که 
گرفتار سخن آرابی بوده و آشستر طلعه:ها و عارنپای بجا فراوان دارد ۰ این 
ود بای یا ميکنيم ؛ ۱ 

داستان جنک چلال الدین با قول در کنار رود سند ودلیربهای ییانند 


01 این را نخست آقای مجمد فزوینی در افته و در سا یه ات جوانی‌باد 


نموده و ما از نوشته او برداشته ایم . 


و ی 

آو- بخ این نوی رشاشته راست:یرجو این هنکامه اس تکه چنگز از دلاوری جلال‌الدین 
در شگفت شده و رو پسران خود آورده مبگوید : « از پدر پسر چنین مي باید» 
وش که این داستان را ناد نموده از وان جک این جمله را یز می‌آورد : 
قاز کر.او مره عاقل فافل وه تراننود 8 شین ایست از چتکر -چتن جنلة 
سر زده باشد این مولفان باك نداشتند که درسرودن داستان بادشاهان و قیر ام 
از زبان ایشان سخنان درازی برانند و جله های عربی و شعرو مثل یاد کنند. 
هر چه هست جوننی از شوه ند تکفتهه. ود ور ,ان «جناسی » بکار برده و 
«عاقل » و «غافل» را پپلوی هم نانیده . من چنین میدانم که تنها ازاهر هن 
اس تکه جمله‌پیداش افته و گرنه چنگز چنبن سخنی‌نگفته . لکن این عبری آن راجله 
راستینی پنداشته واز ترجه آن چشم پوشیده و چنین آورده ۰« ومن خطه لایغفل 
من معقل » . 

باری ابی عبری در یکجا کله ای را در کتاب جوینی درست نخوانده و 
نا گزبر شده چیزهایی ازخود یافد . کسانیکه تاریخ مفول‌را خوانده‌اند میدانندیس‌از 
چنکیز پسرش اوکتای جانئین گردید و پس ازو پسرش کیوك یادشاهی یافت . 
ولی چون کیوك درگذشت منگو پسر تولی امزد بادشاهی شد وچون این کار 
برپسر گوك وهواداران‌او نا گوار بود واینان نبخواستند فرمانروایی ازخاندان 
!کتای ببرون رود درمبانه رنجدگی بیدا شد و برای نستین بار خاندان‌چتگیز 
عشی. رو هدن کید داشتانن ,این بردک جوم + انس (فوو ای ).ترا 
تخت نشاندن منگو برپا گردید و بایستی پسر گيوك ومادر او و هواداران ایشان 
یز بانجا آیند اینان اندیثه دیگر نموده سپاهی هبراه برداشته و گردونه هایی 
(عرابه ها ) را پر از ابزار جنک نموده با این بسیح راه افتادند و بر آن 
بودند که بی آنکه کسی راز ایشان را بفهمد انجاکه منکو و دیگران هستند 
رس وا سای بزاشان ازنی هه رل تابر سار او اش و گر 
پادشاهی بافت وجشن وشادی آغاز شد چنین رح‌داد مردی از مغولان شتر خود 
را کم کرد و در جستجوی او رو بیابان نهاد و در ایئبان‌که بی شتر می‌گردید 
بسپاهیس‌گوك برخورد وچون گردوه‌ای شکسته و ابزار های جنکث از درون آن 


هس 

برون ریخته بود از دیدن آن پی بچگونگی برد و راز آنان را بدست آورد 
و دیگرنایستاده واز شتر هم چشم پرشیده بشتاب خودرا بمنگوقاآن رسانید و آنچه 
دیده و دانسته بود آکاهی کی و اراش بو در بر دا خنته 93 رایه 
معراز دغواهان فرسادف ونان را رهظ هبازرس. کشدند و انوهی را از 
تیغ که آ نفد 

این داستان را جوینی بدرازی نوشته وابن عبریکه میخواسته آنراترجمه 
نماید کوا فز که ای که دی دست. داشته سایق #اشتز * کلمه «شبر بوده باآنکه 
او و انش وه زا یی ۴ تفه ره ره قیتف اسر هی اه باه و ی 
ترجمه نمرده : 

« الفق‌ان رجلاعن اردومونککا فا آن ۰.۰ . هب منه اسد" سیس‌اندشه 
کردهکه چگونه آن سرد شیر نگه‌میداشت و این کار برای چه بود و از پیش خود 
چنبن درست‌کرده که در درارهای بادشاهان ۳19 هستن دکه قرد کدرا پرورش 
مدهند و این‌کار را ازیهرفرزندان شاه ی‌کنند انست درعبارت افزوده:< من‌الذین 
بربون‌السیاع لاو لادالملك» . 

کسان یکه چکونگی را درناند شاید از این عبارت این عری فرب خورده 
باورندایندکر استی‌راآن گشده شیر بودهه شتر ونسخه های جوینی‌ودیگر کتابپای‌فارسی 
را که در دست است و در همه آنبا نام « شن 


ی > رده مشود غاط شمار ند ۱ ول 


راستی آنس تکه ما در بافته یم و درانحا می‌نکاريم ۲ 

سس چون جلال الدین خوارزمشاه در سال ۳۲ بأدر اجان در آمد و 
دم آذرباسان او را سرپرستیو پادشاهی بش برفتند نخستین کاراو تا رشان 
بود . این خود داستان درازستکه ازسال )۵۱ رت هي مباله. لشکن ازاشتد 
در خاك مسلیانان محر گت و تخت و از ۹3 برداخنند . جون این زمان چلبایدان 
(صلیبون) سوریا ویت‌القدس آمده وهمشه جنک وکثا کش مبانه ایشان بامسلمانان 
آنجامرفت از اینسو نز گرجیان و ارمنیان و آرانبان و ابغازیان ودیگر تیره 


های مسیحی بجوش و خروش آهمده هی‌ساله_بتاخت وکشتاز برمیخاستند . در این 


زمان ارمنستان از مان رفته و دولت روم شرقی (بوزانت) نبز ازییرو افتاده 


ها نشج 


و از اشو > موش در سابه همدستی با اخازیان کثور نرومندی گردیده ودو 
اشنت :هه خ‌ساان زین بری ان کرد ی‌آمدنه و درسی فد وهشت سبال 
همواره خونریزی و دشمنی میاه ایشان و فرمانروابان آذریاجان وایی‌س‌امونها 
روان بوده . ول رویپیرفته گرجیان چیره درآمده مسلمانان را بستوه آورده‌بودند 
بوژه‌در این هنک مکه رشته فرمانرو اب ی آذربایجان ,دست انايكت ازبك‌افناده واو صردی 
باده‌گار وسست‌نهپادی بود وهیچگاه بروای کیداری مردم را نسکرد . از انجا 
بود که آذربایجاننان جلال‌الدین را بغرسندی پذیرفتند و اورا یادشاهی برگز بدند 
و از اینجا بودکه جلال‌الدین یش از همه بجلوگری از کرجان برخاسته‌وچون 
لشک رگاه ابثان درآندوی ارس در جایی بنام دگرنی» بود پدرنگ بر سر آنان 
۳ ۱ 
گرجبان را سخت بشکست . 

این جنك یکی از داستانهای شگفت وشبرین تاریخ ایرانست این آثیر و 
جوینی هی دو آن را نوشته اند . نز چامچیان تارخ تگار ارمنی آنرا نگاشته 
در اين جنك کسانی از پیشروان گرجی زنده دستگیر شدند . یکی از ایشان‌شلوه 
نم داشتکه مرد تناور و دلیر و شمشیر زنی بوده و درجنگهایی که هی‌ساله میاه 
گرجیان و مسلمانان رخ میداد دلاوریپا نموده و ام درآورده بوده . این‌را چون 
نزد جلال‌الدین آوردند چون از بیش نامش را شنیده و او را ی شناخت 
پرسشهایی ازو نودکه جوینی اوزدف: سپس هم شفتهاد کنق لماش نووبفلوو 
خواه اخواه آن‌را پذیرفته اسلام آشکار ساخت و دیرزمانی‌میان مسلمانان‌میز ست 
لا قر لعگن کفی. دیگری جال‌الدین بنتوان اینکه برگرنجان ۱ کاهی. فرستاده‌اور! 
بادست. خود بکشت وفرهانداد دیگر شیک ات را هم تا 

ان تاه داستانست ولی جونی را که ۳13 درازی ی بارخ 
لفزش شگفتی ازو رخ داده‌که متصود در ابنجا باز نمودن آن لنزش عی باشد. 
باید دانست سردار گرجیان دراین لشگرکنیها «ایوانی» نام داشت وخود مرد 
کاردان و دلیری بودکه میتوان گفت پیشرفت گرجبان بیش از همه نتیجه‌کاردانی 
و دلیری ار بشار می‌رفت . جوینی اورا هم می نویسد زنده دستگیر گردید وپنزد 


چ :اس 
جلال‌الدین آورده شد . منوسد جلال‌الدین چون فیروز وکاسران» تبریز باژگشت 
«شلوه وایوانی را اعراز فرموده براندیثه آنکه ایشان دراستخلاص گر ج معاون 
باشند با مزید ا کرام مرند وسلماس و ارومیه واشنورا بدیثان داد» در همه جا 
نام شلوه وایوانی باهم میرد . 

من نفستین بارکه این را در کثاب جوینی خواندم در شگفت شدم که 
چگونه جلال‌الدین مرند و سلماس واروی و اشنو را بایوانی وشلومداده ؟ !این 
بدترین ببا کی‌استکه‌پادشاهی سرداردشمن را دستگیرنماید ویدرنك اورا آزادکند 
و شپرهایی را هم باو بسپارد بویژه که آن شهر ها نزديك بخاك خود دشن 
باشد . درچنین حال چرا شلوه و ابوانی نمگر بختند ۱۴ هر‌چه اندیشیدم نادرستی 
این نوشته روشنتر ۳ دانستم للزش در کاراست . سس ددم چویتی. پس‌از 
آنکه کفنه‌شدن شاوه را بادست جلال‌الدین ناد رده ی نت فرمانداد دیگر ان 
را هم کشتند خود او اش رن نام ایوانی را می برد که صرا رکاش وه 
ین خود دلیل دیگر بود که بدانم آن تاو های جوینی ساست و ایوانی‌هیج 
دستگیر نافتاده‌بوده. سپس هم کتاب اپن اثررا دیدم او آشکاره می نوسدايواني 
گریشته جان بدر برد . از چامچیان نیز همان پدست می آید . یسگمان شدکهستگیری 
ایوانی دروغ است واز اینجا پیداست که سپردن‌مرندو سلاس و اشنو وارومی 
باو و شلوه نش مییاستا,ولی جوینی‌این را از کعا آورده ؟۱ سر جذعه لفزش چست ؟.. 
در مان آنکه این اثر را مبخواندم این راز یز روشن گردد وخود یکی ازشگفترین 
پیش آمد هاست. جوینی ادانسته‌دو داستان را بهم در آویخته . 

در آنژمان ها در ابران يك تبره انبوهی از ترکان مبانه شداد و همدان 
نشمن داشت > ایشان «ایوا»یا«ایوه» می نامیدند وکسی راکه‌ازایشان بود«ابوایی» 
مبخواندند سل‌انثاه که سردار سراه مستعصم خلینه بود و بفرمان هلا کو کشته گودید 
از این تیره بوده است . زمانیکه جلال‌الدین در تبریز بود دسته‌ای ازاین تبره نزد 
او آمده‌جا برای نشیمن طلبدند جلاالدین سلماس‌ارومیرا پایشان داد واشان درآنعا 
جا گرفتند ولی پس اززهانی چون مردم آزاری دریغ نسگفتید جلال الدین بر سر 
اشان رفته انبوهی را بکشت . 


2-۳-1 

این هی پنداست که جوینی خودش باجلال‌الدین همزمان نود و آنچه درباره ۱ 
او می نوسد از روی توشته‌های دشک اس ۰ کر نت در يك نوشته ای که تاریخ 
جلالالدین بوده ‏ اختست داستان جات 1 تاش و فستکر انقم شاوه را آورده و 
سپس چنرن عبارنی نگ‌اشته بوده : ,مرندو سل‌اس و ارومی و اشنورا جلال الدین 
ه ایوایی داد : جوینی « ابوایی» را «ابوانی» خوانده و اندشه اش بکسر به 
ایوانی سردار گرجی رفته وازاپنجا گمان کرده که او نز ميان دستگیران و نزد 
جلال ادن بوده و جلالا لدین اروی و تاش و مر ند و أشْنو را باو بخشده پدرن 
بندار بیجا درسر اسر داستان همه بپلوی شلوه نام اوانی را برده و با یكك‌عبارت 
استواری داستان اروی و ساماس و هر ند را بر شته تکار شکشادم ورای آن‌چاین‌عنوانی 
تر اشبده که جلالالدین »,یواست اسشان‌در گنادن تن اوری ددغ کول ۰ 

کانکه این‌راز را درنمی‌بابند بدشواری خواهند افتاد زیر! کن شته از 
دروغهایی ده از روی ۳ بندار بداستان آمخته شده این چستانس تکه‌چگونه 
ابوانی دستگر افتاده وکشته ءبشود وازانموی بار ۳ درمیان کیان بدیدار 
می گردد 1 

ای کسانی در کتیپا جستجو نایند از ابلگونه لفز شها فراوانست . هنوز 
ابا اززوی. نادزسی خواندن کله و میدن عبارت هناش کاهی هست4 کسای 
این راه‌را از عروخیافی یش ی گرند ک ان شود کرتناری‌دبگرست و نید دز 
جای خود باد دود. 

۳ در انجا ان یکی را هم اد ميکنم که در سباری از فرهنکک ها 
« آیفست > بان آبخوست » را معتی «خربزد؟ آورده‌اند . دررخی ازآنرا کفته اند 
با خر نز ه است 9 کدندیده درون خود دارد ۳ من کباش ی‌کنم این نز 
از هىان گونه لفزشها باشد . زیرا آبغوست با آبفست ببمعنی خشکی در مان 
دریاستکه بعربی جزیره میخوانند کمانی این کلمه « جزبره » را با کلمه«خربزه» 
۲ام در آمرخته ] ند و اشست آشوست ۳ نام ثر ره داسته اند ؛ کسانی هم این را 
از بش خود انزوده اد که آن خر بزه را گویند که انب گندیده درون خودداشته 
بدید آورند . 


باشد و بایان خو استاه اند سازش میاه کلیه و معنی 


‌ ۰ 
پرسش - پاسخ 
هیثه این در را باز خواهیم داشت تا برسشهائ یکه 
میشود پاسخ دهیم بابغواند.گان وآگزاريم پاسخ دهند. 
9355 
وی 2 
ستت واضم لفت کست ٩‏ 
7-۲۳ زبان در ابتدا چه بوده و چگونه ردم می‌توانسته اند یکدیگررا از 


مقاصد ۱ ار تیاو وا خفاو ره کی اه و نک اه و کین 


یسی 
غریی ۰.۰۰ ... حرف‌زده؟ ۱ 

۳ست ده طمای جرافیا رودخاه که از کار شپر دزفول. مگذرد 
(دیز) نام دارد ول رهای ساکن اطراف این رود را (سزار ) نام میدهند 
علت اختلاف این نام چست ؟ 

- کله ( آقا) را چرا با (ق ) می‌نوسند درصورتیکه هشت حرف 
(ث ح ص ض ط ظ ع ق ) در زبان پارسی یافت نیشود ؟ 

و 1 نتم 

آنچه اسوز روشن گردیده و تاریخ و دانش هر‌دو آن را ,ذیرفته‌ایشت 
که زبانها را کسی از خود پدید نباورده با یکفته شما وضع ننوده بلکه ه‌یکی 
بخودی خود پیدا شده وقرنها کشیده تا زبان درستی شده و آنگاه زبانهای‌دیگری 
از آن ار ۲ فرنهه: 

در این زمینه کتابها نوشته وگفتگو ها فراوان نموده اند و چون‌درفارسی 
چیزی نوشته نشده تا شدارا بآن راه نماییم ا گزيرم دراینجا پاسخی بنگاريم و 


باید بکوناهی بکوشیم . 


4 

این از کفته های داروین است که آدمی در راء زندگی گام بگام ی 
آمده . ما یزآن را ی بذيرم و این با گفته های ما درباره آدی اساز گار ست. 

درباره زبان نز گوبا. ادی .زمان س درازی را زبان نداشته و سخن 
نمی گفته و چون زندگانی ببار ساده ایم ی پیموده از این راه درماندگی هم نمی 
کنیده وآنچه میخواسته بانکان دست و پ, ودیگر اندامپا می فهمانیده ۰ لیکن کمک 
ژبان بدا شده و روه بشرفت هاده . ۱ 

کویا دیرزماني برای فهمانیدن هی‌چیزی باه کاری‌آوازآن رابرمیگردانیده‌اند 
مثلا هی‌گاه چیزی می شکست برای فیهانیدن و باز گفتن آن آواز شکستن را 
بر می‌گردانیده‌انده « شالت ». برایترکیدن + « تراك ». برای فرش آسمان باشیر ؛ 
«غر». برای کوفتن : «کوپ» . برای چاك خوردن: «چاك». برای‌فرورختن 
آب انبوه : «شار». از آنهاست‌که ما کلیه های شکستن و ترکیدن و غریدن و 
کوبدن و چات و آشار و مانند اینها را داریم . 1 جستجو نماید از ایتگونه 
فراوان بدا میکند. 

باره از اننپا چون دیگگونه‌گردیده با معتای خود را از دست داثه‌اشست 
درست شناخته مشود . مثلا آیبکه از جای بلندی دانه دانه ( وی بادانه های 
درشت) مبریزد از آن بانکه «تراپ» برمیخیزد ۰ زاین کل « تراییدن » پیدا 
شده ول آنرا «تراویدن» مگویند و بسنای بیرون آمدن آب ا زکوزه از کاسه 
ومانند اینها بکار میرود. بزمین یفتد و با تیفتد آوازی ازآن برآید یاناید . 

از آنسوی کلمه «چکیدن»راکه آن نبزاز این راه است واز آواز «چگف» 
که از ريزش دانه های آب برسخیزد یدید آمده هنوز تن خود بکار میر ند. 
از چیز هایکه این زمینه را روشن مکرداند نامپای بر ندگانس که بشتر 
آنها از آواز خود مرضت . چلچله چکاوك سار هدهد ( بدبدك ) کلاغ وبیار 
مانند انپا . 

ما اين مثالها را ازفارسی م‌آوريم ول باید دانست همه زبانها این‌حال را 
دارد ۰ بلکه پاره از آنبا ازجله زبان ترکی در این باره لزلرسی روشنتر است 
و سیار آسانتر میتوان نشاندادکه نامپا از آواژ ها بدید آمده. 


۹ 

در زبان ارمنی هدهد با بدبدك را «بوبو» مینامند و چنی‌داستانی دارند 
که هدهدی پردرخت نشست وکودکیکه رد مادر خود ندسته و از بنجره آن را 
تماشا میکرد ازمادر پرسید: نام این سرغ چیست 15 وگ‌یش از آنکه مادر باستی 
دهد مغ آواز برداشت :«بوبو»! 

ما اص‌وز هم از آواز که درست ميکنم: خشخش کاغد چکاچاك ششرها 
هایپویس‌دم خورخور خواب « آمد از آسمان بکوش تراك » 

بکر شته بامباش از آواز بدستباری « کف » درست مشود ؛ تفك فشك 
غرغره فرفره توتك سونكت بدیدك سرسرك ( دراین باره کافنامه دیده مشود ) 

دور نرویم . ان من اس ت که نخست آدمان بشتر چز ها و کار ها را 
بابرگردانیدن آواز آنپا مفهمانیده و این درباره هبه‌کله ها ست ۰ آن 
چیز هایکه آواز ندارد و سباری از چبر های دیگر از این راه نست . 

زمانی در اصول کشا کش مینموداد : « آبا دلالت الفاظ ذاتی است با 
وضی» امروز جایی برای چنان گثشگو باز نانده و در سایه پیشرفت زبان 
شناسی این زمینه بسیار روش نگردیده . 

اینست چگونگی پیدایش زبانها. نز باید دانت هرزبانی درآنازییدایش 
شود بسیار ساده وکوتاه بوده وشاید قرنپا هی‌زبانی بیش از چند صدکلمه نداشته 
للکن رفنه رفه هی‌چه زند کآنی از سادگی دور "و ابزار زندگانی فرولتر واندیشه 
آدی باریکترکردیده زبان نیز بربزدکی اقزوده تا آنجاکه اسروز ساده ترین زیانی 
(از زبانهای شناخته ما) کش از بنجاه هزارکلمه ندارد و چه بسا یاره زبانپا تا 
چپارصد و بنجاه هزار کلمه داشته باشدد. 

اینکه مییرسید: چگونه شده یکی بانگلیسی و دیگری بفرانمه و سوی 
نازی سخن مراند چون از نت آدمان‌دسته دسته در روی زمین برا کنده 
بوده اند وهر‌دسته ای جدا از دیگران ميزسته اند از اینجا همی‌کدام زبان دیگری 
بد یل آورده اند. آن ره ها یی که بهاری‌هم بوده اند وزیانثان يکي بوده اینان 
یز چون براکنده شده اند هي‌دسته ای زبانش براه دیگری افناده وکرکم دزرتر 
از دیگران گردیده تا آنجاکه زبان جداگاه‌ای شده . از ابنجاستکه زبانها نز 


۳ 7 
ور دنا مق 


ری رو 


خاندان دارند و هرچند زبانی از بکخاندان مار هد وه رد مچتمایکز زبانهپای 
فارسی و بونانی ولاین وسنسکرت از یکشاندان شرده می شوند همچنین 
فعاننت انتیا . 

اینکه کنانی داستان نمرود و برج بابل را باد میکنند._افسانه‌عای‌انه‌ای 
یش نست وهیچ ارجی بآن نتوان گزاشت. 

بك گفتگوی دیگر ایشست که آبا میتوان همه زبانها را از کغاندان 
شمرد بدینسا نکه بگوییم نت همگی یکزبان بوده دکم کم از هم جدا گردیده. 
در این باره راه کون روشن نشده ول من نك میدان مکه چنان چزی درست 
نست و نیتوان همه زیانها را از یکربثه گرفت . چیزیکه هست دلبل این گفته 
دراز است و باید درجای دیگری بدان پردازيم. 

اینست آنچه درپاسخ دو پرسش یکم ودوم شا میتوان نگاشت . 

۳-- پرسش‌سوم‌را بپتر است ازخود لرها کنید . ما ازکا پدانیم ؟ ؛ 

ء- «آقا» کلمه ترکی است ه فارسی واینست باأفاف نوشته مشود . 

فسوی 2 ۱ 

غقببة شب فربارم سی,سمال‌آلدین. اسد. ایادی. نت ۲ آووا ایراتی 
با اثفانی عی شناسید ؟از آخرکتاب «مقالات جماله» معلومس تکه _ باخانواده ص‌حوم 
سید ارتباط دارید و آثار سد را در اسد آیاد ملاحظه کرده اید ار ایتم راب 
محتق است دیگر از چه جپت احتمال اففانی بودن درمورد او میرود ؟ .. 

شاهرود ع - ل 

کر تارق: ستهه سمل کتفتان های فراوانی توق شوب اند تفن اه 
باز گفتگویی ازو سان خواهد آمد. ما فرق میاه ایرانی با افانی بودن او 
نیتناسيم تا از آن جستجو و گفتکو نایم . اما آنچه در آخر کتاب مقالات 
جاله نوشته و نام مرا برده باك آنچه روداده بش از این نست 
که در روزهایی که در اسد آ باد درنگگ داشتیم باجوانی بنام صفات ال آشنایی 


نت ام اس 


ید نمودیم و چون سرپرست دبستان و خود مردی درس خوانده و ۲ گاهی 
بود آمزش و آمد و شد. نمودم . او از ما دیدن کرد و یکی من *افای 
پوسف. جما لکه همر اهم بود بازدید رفتیم و چون آقای صفات‌اله خود را از 
خویشاوندان سیدجال‌الدینمخواند اگزیر گفنگو ازسید بسان آمد وپاره نوشته 
هایی را بنام اینکه ازسید است نثان داد . از جمله شعرهایی از ابوالعلاء بود 
که من بخواهش مبزبان آنن را بفارسی ترجه نودم ۰ اینها هيجيك دلیل نیست 
که من ۲ کاهی درباره خاندان سید داشته‌ام با ۹-۳3 سید ازخود نشان‌داده‌ام 
چه ازباست آنچه درآنجا نوشته شده 

پوس 

معنایی که شبا رای دین میکنید و آی را تلا اسان بغدا و اعتقاد 
بعالم ارت رمداننه 11 1 قران موافقت دارد ..٩‏ 

تبریز ‏ عبدات 

باس : 

ما دین را از راه باور این دو چیز مشماريم ول از واه کردار و 
رفتار راستی و درستی ونکوکاری را تر از دین میدایم . قران نز شرط 
رستگاری هه هیا و مارد و این معشیت که .که هتاق .ما بان فران جدا 
باشد . ما هر چه میگويم از روی سنحش وا گافهست و هرگز نخواهد بودکه 
سخنی‌که امروز ميكوييم فراموش نموده فردا وارونه آن را بگوييم ما بارهاگفته 
اير آنچه درباره دین مينگارم از فرآن جدا نست پس چگونه مشود آن را 
فراموش لماييم . درقرآن اینعبارت بیش ازیکجا آمده: « من‌آمن باه والیوم‌الاخر 
و ععل صالحا فلاخوف علبهم ولاز نون» 

همین آه و آه‌های دیگری اشکاره می‌سازند که بنباد دین با شرط 
رستگاری گرویدن بغدا و باور داشتن بجهان آینده و نیکو کارست و این 


دوست همانست که ما می نوبسیم و با زبان ساده فارسی دنبال عی نمابيم 


اک تاریخ ابرانرا از زمان سلجوقیان تا زمان صفوبان جستجو 
نمابیم در این چند قرن بارها شوربدگی سخت پدید آمده و رشته سامان 
و ایمتی از ه مگسیخته است . يکي از آ نپا زمان بادشاهی بابندربانست 
که ازسال ۸۷۲ آغاز شده درسال ٩۰۷‏ با پندایش شاه اسماعیل انجام 
می یابد و دراین سی و بنجسال چندان کشاکش و زدو خورد رخ‌میدهد 
که در چندصد سال رخ نبایستی داد. این شگفت که تاریخ نگاران ابر 
شوربد کی را در نیافته و چون بزمان اینان می‌رسند بزبان همیشگی‌خود 
داستان ها را وف و نت 

با بندریان که « آق قونیلو » نیز نامیده میشوند یکی از خاندانهای 
بنام شمرده میشوند شاه واه اشان حسن بسك یکی از بادشاهمان 
ثسكث بوده و باز ماندگان اوخون کل رگن را خوردند و در اندگزمانی 
خاندانیر | بان ریز با انداختندوبا بدترین حالی نا بودشدندو در این 
مان اف افتارخ | سنست و گزند ی از دست اشان و کسانشان بافتند. 

ما تاریخ ایشان را قپرست وار یاد میکنیم تا داذته شود چه سر 
هابی کر راه هوس بر باد رفته و نمونه ای از اندازه فهم و خرد آ تزمان در 
دست باشد. بایندربان «حای بارانبان (قراقو نلوبان ل تست 
تین تخت وا که آ نان خر شت‌داشتتن اسان نفشت ۱ وردنت کهآترناسهاق 
و آران و عراق‌عرب و دباربکر و عراق عجم و فارس باشد. خراسان 
از سالها در دست بازماندگان تسمور واز بازمانده ابران جدا بود. مازندران 


نت 
و -کلان زا فرمانروابان بوی در دست داشتند. در خوزستان خاندان 
مشعشع فرمانروابی می نمودند. 

تار بشتگاری که تاریخ اینان را می‌نگارد باید پیاپی جمله«کنته 
فنت و از تاش وداستان اشان فش از همه کار است 

در سال ۲ ۸۷ حسن بيك بر جپانشاه دست بافته شاد فرماتر وابی 
قراقوینلوبان را بر انداخت و خود جهانشاه با دسته‌ای از امیران کشته 
1 

دو پسر او محمد میرزا و بوسف میرزا دستگیر شدند. ابوبوسف 
را مسل بچشم کشیدند و محمدی کشته گردید. 

پسر دیگر او حسینعلی در تبریز بکار بر خاسته لشگری انبوه بر او 
و ام وی رن یرسک هک | مزبانهان سای او ناستاهه 
پراکنده شدند و خودحسیتعل حسینعل بعراق گربخت. 

۱ در تخت نشست و بناد پادشاهی گزاشت . 
وی چون ایلخبر بخراسان رسید ابو سعید نو تیمور که اين زمان نوبت 
پادشاهی خراسان بااو بود بجوش‌افتاده درسال ۸۷۳ با لشگر سبار 
اوه واه دانسا و دی کیت تانیزون کتدا: حسینه‌لی 
بسر جپانشاه نیز باو پبوست. حسن بك از در تری در آ مده فرستادگان 
فرستاد و از ابوسعید یوزش خواست ول ابوسعید از در سختی فد 
وس انجام کار نه حنکت. کشد و در جنک سپامابوسعید پرا کنده و 
او سکن افاده سفن 

شن از ون من هافر اشکررت تافق ودک افراهد و 
او ی 


ا خ ۳ 


ایو توست‌یا | نکه مبل بجشمش کشیده بو دند شتاهی ورد افو 
در فارس فرمانروابی کرو درسال 4 ۸۷ حسن بسك بسر خود اغرلو 
محمدرا بر سر او فرستاد. سپس خوبشتن نبز قوانه کر تفا آنر یوش 
به جنک پیش آ هده ول سیاهش شکست بافتند و خود او کفثه کردید: 
بدینسان حسن مك دشمنانرا بر انداخته سامان کار ها پرداختو 
چنانکه گفته ایم او یکی از پادشاهان نیکو بشمار است و چون دختر یکی 
از فرمانروابان مسبحی آ سبای کوجكت را بزنی گر فته بود از اینحا با 
قیصر روم و دیگر فرماتروابان مسیحی آشنائی داشت. در زمان اوجهان 
کردانی از ارویا تاتنان منم و درباز او را دیده اند و ۳ ستو ده‌اند. 
در این زمان دولت عثمانی تازه بر با شده و روی به پیشرفت و نیرومندی 
داشت . در سال ٩‏ ۸۷ حسن بيك با سپاهی [ هنگی | رزنجان نموده با 
بادشاه عثمانی جنگ نمود. ان خستدن جنگ در تار بخ ابران و عثمانی 
است و در این جنگ حسرن بيك شکست بافته بسرش زیثل بيكث نیز 
کشته کردید. ۱ ۲ 
در سال ۸۸۷۲ حسن بسك بسن از ده سال بادشاهی ی 
گفت و چون پسر او اغرلو محمد ازسالها ازو رو گردان شده‌بروم 
رفته بود و در اس زندگی منکرد در ایثرمان‌او نبز در آنجا کفته کردید 
از حسن بيك پسرأنی باز ماند: سلطانخلیل و مقصود بيك و بعقوب 
بيكك و یوسف میرزا. پس از وی سلطانخلدل بادشاهی باقت وی او از 
تزافران تکرانی .داشت. مزیده از متصوه نت که سکتممتالی‌ژست ‏ 
ایست در همان روز های نخست با دستود او مقصود بىكك کشته گردید. 


حسن بیكبرادری‌بنام تخهادگیی و او س‌ری شام مرادسسك واشتضر 


۳۳: 0 


تال و9 این مراد بيك سیاهی درعراق گرد 1 ورده شورش بر خاست و 
ساطائبه فرا مده لشگری 0 ساطانخامل بسجنگی او فرشتاقه بو دیی‌کبرن 
سلطان خلیل ۳ سر در شله خویشتن آ هنگ او کرد 4 سیاه مراد بیغ 
با کنتهشده و خود او 5 نزدیکان بدر ف ور کرو توت چلاوی که 
یکی از سر جنبانان بودیداهنده گردید سلطانغلیل کسانی بطلب ایشان 
فرستاد ۳ بدست افتادند هگن کته دبدند . 

در آدر خود شور ددوساطانخلیل 


در همانسال عقوت بدكتدردبار بکر در 


هر سن او رفت‌ودر جنگ خونین و س سختی هر خ‌داد سهاء‌ساطانخلسل 
شکسی بافته و خود اور ماو یی که و 

یعقوب پك پیادشاهی تشست و پس از پدرش حسن بيك دومین 
فرماتر وای بنام از خاندان باسندر ی باشد. در سال ۵ ۸۸ تِِ" در دبار 
۳ میاه سیاه او با بالش تیا ۲ منز الامرای شام رخ داده ۳ سك‌کاری 
آزییش نبردوخود ا و کته گردید. 

در سال ۸۸٩‏ بابندر پيك در اصفهان شوریدو بعقوب بيك لشگر 
بر سر آو برد. سیاه با بندر تفن شده و خود او کفته ک‌دید. 

درسال ۸۸۸ شیخ حیدر بسر شیخ جنید صفوی_ بخو نخواهی بدر 
و رشن زان که شده ود تاه ین ازدرو بشان صفوی وبروان 


آن خاندان | هنک شروان کر د. شیخ حیدر. نو دختری‌حسن بيكث وبا 
خاندان بایندری پیوستخی داشت وی اینکار او بارزوی تاج و تخت و 


خود بزبان عقوت سلث شمر ده عمشد ۰ ۱ نسوی یز اعدا ثیر ددر رن 
بعقوب و او نیز خویشاوندی داشت. است چون شروانشاه از سقوب 


بدث باوري طلبید اوسلیمان بیجن نامی را از امیران بباری وی فرستاد و 


سس ٩‏ اس 


درجنگی که رخ داد شیخج حیدر اش واشن عکیت بیدا کردند و شیخج 
حیدر با گروهی کشته گردیدند . 

در سال ۸٩ ٩‏ بعقوب بيك و برآدرش بوسف مبرزا در گذشتند . 
سعقوب بسك دوازده سال بادشاهی کرده با اینهمه در این هنگام قشن ار 
ی و فسات بدا کت 

پس از وی پسرش بابسنقر میرزا پادثاهی بافت و چو نکودك بود 
صوفی خلیل دا آز انران رشته کار ها را دز کست کرفت واو از کام 
نخست بدرفتاری آغاز کرد چنانکه در همانشب که بعقوب در گذشته نود با 
دیتتوز آوعتررا غل, سر ساطاتغلل ۶ فاز شده کشنه و دیق 

در همان روزها مسیح میرزاپسرحسن‌بيك بهمدستی گروهی ازامیران 

بشورش بر خاسته خودرا پادشاه نامید و با صوفی خلیل جنک نموده 
ولی در جنک صوفی فیروز و مسیح میرزا و همدستات او همتگی 

محمود بيك پسراغرلو محمد که از اين جنک گربخته جان بدربرد 
در همدان شاد یادشاهی گزاشت. صوفی خلیل با کدی شنت کار 
نیز برود و چون دو لشگر بیم رسیدند در اینجا نیز صوفی خلیل فیروز 
دا مه محمود بيك با همدستان خود کفنه گردبدند. 

با آینهمه ریشهٌ شورش کنده نشد و بار دیگر سلیمان بیكبیجرن 
بشورش بر خاست و چون صوفی همراه بایستةر بجنگ او رفت کسانی 
بایسنقر را برداشته بسوی سلیمان بردند وصوفی خلیل تنها مانده‌کاری از 
پیش‌ندر دوسپاهش‌شکست بافته خود او کفته گردید. 


همه این خونر بزیها در یکسال رخ میداد و هنوزسال  ۸٩‏ بپایان 


‌ 


نرسیده دستگاه صوفی خلیل در چیده شد و سلیمان بيك بجای او آغاز 
فرمانروابی کرد و دبری نگذشت که در سال ۸٩۷‏ آببه سلطان بهمدستی 
گروهی بر او شورید و او در جنک با ایشان شکست بافته بدبار بکر 
یی قذر | نا ۳ افتاده کشته دید 

پس ازوی باسنقر بی سر پرست مانده بشیروان نزد پدر مادررخود 
رفت و ایبه سلطان و دیگران رستم بيك پسر مقصودبيك را بهادشاهعی 
برداشتند . در این میان کوسه حاجی ناعی در اصفهان بشورش برخاست 
رستم بيك | هنگ او کرد و سپاه بر سر او فرستاد. کوسه حاجی شکست 
بافته کشته گردید. 

نبز در شمان سیاهی از گلان بری و زوین و ساطاننه مق 
سار از باشترنان را مکشتند و سلطائنة را تاراج نمودند. رستم بمكث‌آینه 
ساطان زا باسیاهن تلو انشان فرستاد و او از فتال کلابان تا روذبار 
هن رفته آ بادیپا را تاراج نمود و سیاهیان بانبوهی دستهر شده کدته 
گردیدند و بط ساطان از سرهای ایشان مناره ها کف آوزد : 

در اینهنگام از آثربایجان آ کاهی شورش با بسنقر وسید که باردیگر 
از شیروان هلق | هنت تسیا هد | فز دز بود. رستم بیكك ققا 2 او 
شتافت و چون‌پیروان خاندان صفوی در آذربابجان و آن پیرآمونپا 
فراوان بودند. جنیی خواست: فر اتن شش امد از ناوریا تان‌انبد تیه 
جویی نماید وابشت سلطانعلی و اسماعیل پسران شیخج تین( 
کشته شدن پدرشان در فارس در دز استخر بند بودند آ نان‌را با" ذربابجان 
خواست و در لمگر کی با خود همراه برد. دو بار میانه بایسنقرورستم 
جنگ خونین رخ داد و در هد عاستقر شکسشت یاف و در بار دوم‌خود 


سر اس 


او با برادرش حسن ۳ ات کی افتاده کیته گردیدند . 
رستم بيث رون من 4۵ شنز نار کش و سلطانعلی و سروان‌او 
همرآهش بودند . کن سس او دنر سلطانعلی او سمتاكگ شده نهانی‌به 
اردییل کر بخت . وستم بباث سپاهی بر سر او فرستاد و سلطانعلی بجنکگ 
رن رون اه ول کیت تایه ه کود ای کعه ور دنا 
بس ازو اسماعیل در اردییل ماندن تتوانسته همراه پیروان بگیلان 
اعد کر هیور این بادشاه گیلان ان را بذیرفته نوازش سیارنمود 
رستم سك دحسال بادشاه بود و در ۹[ تفت ا و 
هن هر تخر مق و ای و فا 2 و چون امبران سوی او 


۳ 
مت مرا 


ی در 3 که رخ داد رستم تاک تا مق دی بای کم 
کشته گردید ٍِِ 
ن احمدبيك در تبریز بر تخت نشست و او بیری را بنام 
نقطه چی اغلی از روم هم ۰ بود و براهنمایی او یام دم‌رفتار 
کرد ول ورن ار اه ان اس یی شنت کر وا | نانک قار 
نموف و کت از ایتفیت اسطان از او ترس و خون تاه سر ان 
کرمان بدرون رفت بهمدستی قاسم بيك فرمانروای شیراز نا فرمانی نمود 
و چون احمد بسك درسال ٩۰۳‏ با سپاه بر سر ابشان رفت در جنگی که 
درعراق رح داد احمد بسك و نقطه چی اغلی هس دو کنته کرویدند. 
ی از ان وش کازها بالك ازهم یهت مظان اب کف ام 
ساطانمراد سر بعقوب بكث زده و از عراق روانه آذربابجا نگردید اش 
کرومی‌از آمیرآنالوند سث‌یسر بوسف میرزارایپادشاهی برداشته ایشان نیز 


روانهٌ | ذرباجان" دو دند ۳ چون ب اسه سلطان خی نمو دند شکست بافتند 


ی 
ایبه سلطان الوندرا بیادشاهی بر داشته سلطانمراد را در دزی شد نمود . 
0 در همان هنگام دسته‌ای از امبران حمدي برادر الوندرااز بزدسرون 
اور دق ای دیهان وید و تاحتک بر فازسشی قامشیان خست یاف 
اببه سلطان نا گزیر شدبعراق بجنگ ایشان شتابد و در بکرشته جنگها 
که رخ داد فرجیام ایبه ساطان کنته کر دید ۰ 

قر وق باذربایجان آمدو درقبریز برتخت نشست والوندبك 


زگ 


ان بدباریگر بو تفای و دبری نگذشت برادران اسهسلطان 
ساطانمر ادرا از دز بیرون آورده بفارس‌بردند ودر آنجا در ساله ۰ ٩‏ اورا 
برادشاهی بر داشتشد . میحمدی نا چار شده بیجنگ او شنافت و در پیکاری 
که رخ داش گدسق بافه کته دید ۱ 

بن وی ده اسان باز گدت و بر تخت نشست . 
در ا:میان ساطانحسین نامی سئوان نوادگی جهانشاه بکار در خاسته سباه 
اتبوزهی ورد[ ورد 1 در جنگی که رخ دادسیاه او گرا نی فده و او 
خویشتن کفته گردید. 

هر هنگام اه هو از گلان شوورن 1 مده به نیاد یادشاهی 
عی کوشید . از ایشوی الوند و سلطانمراد ۳ بل همدیگر کشیده 
ازجنگگ و کتاکی باز نمیایستادند و رشته کارها از هم کسیخته‌مردم بینوا 
در ز بر با لگد مال می شدند . درسال ٩۰۷‏ الوندتا اسمعیل جنک کرده 
شکست بافت و شاه اسماعیل به تبربز دست بافته بنباد پادشاهی نهاد . الو ند 
زمانی سر ردان نود تادر سال ٩ ۰ ۵٩‏ ار دک کت سلظانمراد تن 
بویت خود با شاه اسماعیل پبکار نمود و او نیز مدتی سرگردان و او فیز 
انجام درسال » ۲ ٩‏ بدست صفویان افتاده کشته گردید. 

بدینسان خانوادة آق قوینلو بر افتادو زمانشان بپابان‌رسید. این 
نمونه است که در قرنهای بسشی نکاهی هتقو رید گ نا در کار بوده است 


وک و وه 

خوانندکان مبدانند #9 خی چیزهابی ات از گام تخت 
وا دار آن خابود م رامین وبازن قاس اب ونر یمن بم که د ره 
فیروزی رخ داده و دیگر نیازی بگفتگو بازنمانده. 7 ببراستن 
راما نهد فرش ای اف تناس اوه 
اما تقونتن درف ال زان رهکنز است. کاما کهیم شاره کقار.هت 
می‌پردازیم. 

ناد دانست ما در پیراستن بارسی‌بدو رشته کلمه ها نیاز داریم : 
ده آنای که در دانشها و فنپا بکار رود. رشتهة دب؟ رآنهایی گ۳ 
زبان ساده توده نباز بآتها افتد. باید در بار آن یکی ها داندوران‌هرفنی 
برای رشهُ خودنام گزاریپا کنند و در اینجا بآسانی میتوان کلمه‌های 
و تسا هه ۱ کش نکیت بسانمان کار تاک 
مهم ی هک ایکا بات او اد 
همان ریشه هایی که در خود زبااست از راه بهم پیوستن د و کلمه(ت رکب) 
با از راه افزودن پیشوند و سوند نامپابی که نباز دارند بدید آورند . 
اشت راه‌نام سازی . 

اما کلمه هابی که در زدان ساده توده نیاز هست در این باره بایداز 
کتابهای باستان و از راه‌های دبگر جستج وکرد و کلمه‌هایی که در زبانهای 
باستان بوده بدست آورد و کار برد و کنتر نباز می افتد که کلمه های 
نوشی لت | رو شود. چه | ابرانبان چندین هزارسال 
این زبانر! داشته اند و این نشد فست که کلمه هابی که در زبان توده ناز 


ی ه 

نها هست تداشته باشند. ابنکه کسانی‌دراین‌زمننه‌:یزیکلمه سازی میپردازند 
وچه بسا که ريشه سازی‌هم میکنند راه کج می‌پویند واين باید دانست 
که افش که مها تیاو درستی ندارد اکرهررواج کیرد نخو اهد 
پابید و دبر با زود ازمیان خواهدرفت . ببینید در آغاز مشروطه روزنامه 
نوسان بکرشته کلمه های نادرستی را رواح سیار داده بودند ولی‌امروز 
پنقتر آ نها آزهیانبشاسته : ۱ کر روظه الصفا او تخت لیر واشگوتة 
کتابها را بخوانید صدکلمه بیشتر از ترکی و مغولی بفارسی در آمیخته و 
روا-وداده بودند وی‌هیجیکی پا نگرفته است. 

دراین باره بسخن درازی نیاز هست و باید جدا کانه گنتگو بداریم. 
چنانکه در دساچه کاننامه باد کرده ام یکی از چیزهاییکه در ایثر اهدست 
مارا میگبرد شناختن پیشوند و پسوندهاست . فارسی از انیا تست که 
پیشوند و پسوند فراوان دارد و از آتپا بپره سباز بر میدارد ما وا 
را تدك بشناسیم دست و بالمان باز و کارمان آسان خواهد بود وجه‌بسا 
کلمه هابی که با بكث سوتد با پیشوند پدید آ ورده خودرا بی نباز خواهیم 
ساخت . 

از زمانیکه فارسی از ار افتاده‌و راه تباهی پیش کرفته‌پیشوند ها و 
پسوند ها از کار افتاده و امر‌وز کمت رکسی اف آلپا را دز می‌ناید و 
با کرمنی های روشنی‌را درمییابد معنیهای دیگری باز هستکه نمیشناسد 
ازابنج‌است ما در پیمان در سال چهارم دری برای گفنگو از اینها باز 
خواهيم داشت و در اینجا برای نمونه یکی را عنوان مینمایيم ‏ 

و 
دسوند «آر » گاهی همذای کشنده و شده را می رساند: چنانکه 


وخ 9 جیتا 


خریدار فروختار دوستار دادار( ۱ )نمودار پرستار فرهبختار برخوردار 
(کننده) کرفتار وه شدء) 
گاهیی نیز درازی زمان بكث کار با همیشگی آن را می رساند چنانکه 
گفتنار زفتار کردار جستار دبدار کشتار ۱ 
کفتار تن را گوین دکه دراز باشد و در زمانی روان ساشد. از 
اینجاست ما آنرا بجای « مقاله * عربی و * آرتتکل » اروپایی گزارده‌ايم 
و نگارغهای درازی را گفتار نام عی دهیم . . گاهی تفن که همیشگی 
یا خودنیروی‌سخن گفتن زا که اد دار نار متاهند, ۱۰ 
ها ضال را قارف داز کر ارف تور مسب 
جستار جستن هواز را میگوبند و ما آنرابجای « بجث "عربی به 
کار ی بر یم . 
دییار هم بععنی دیدن دراز ۳ هیا ند ا تس آن 
را بچای « ملاقات ؟ ور «زنارت ؟ بکار ی بریم ۲ 
کف ر.کتنهاي پیابی را ی کویند و آیشت آن بجان «تقلعام» 
می‌آورم . 
آینمعنی دوم «آر»را لمتر کی میشناسدوی میتو ۳ بدستیاری‌آن 
ره کلمه هایی پدید آورد ‏ 


(۱) آفریدگار. دادن درفارسی پستان بعنی آفریدن نز ی‌آهده وماآن 
را در کتاپای پلوی لین ان ثراوآن ی بادم . ول در زان امروزی 
آن فراموش شده وتنهاکل» ددادار» که نام خداست ۳ وگامیکسانی معنای 
این را ندانسته آن را از «داد» ( بعنی عدل) می پندازند ونجای «دادگر» بکار 


ند ول درست نیست. 


دوستان_ گرامی 
چون بخواست خدادرتمطیل « نوروز» سفری بسوی‌شمال خواه کرد 
از ایشرو بدستیاری این نامه گرامی » پدمان دوستی و برادری خود را با 
ما نسکه کي تیر اقنف وبا ها برادرانکه در درگ شهر ها نشدمن‌دارند؛ تازه 
ان مه نیت رم نا امن اسر از وان 
" بهم‌میهنان گرامی » سال شادی و خرمی و گتایش وپیروزی گر داناد وشما 
دوستان ارجمند را در زشهارخدائی خود برای شدمد‌ذاری تودةابران 


کامیات فرماداد! محمد فضی 


دو اخانه دارو مأن 1 شاه باز نی 
آدرس : خیابان بوذرجپری رویروی مد شاه 
۱ چهارم سمان 

سال چهارم ببه‌ان از خردادماه ٩‏ ۱۳۱ ۲ غاز واز هر باره‌ماننده 
. سالهای پیشین خواهد بود چیزیکه هست امسال کاغن مك برابر گران تر 
و بول چاپ نیم بربكث فزون‌تر گردیده و کوتاه سخن آنکه در رفت ماسیار 
۳ از سالهای گذشته می باشف اشست 8 بهای نامه را کر 

کرانتر گردانم نو برای یلك سال چاه ربالقرار ام ۰ 
بررکسانکه تخفف داده دوسوم با بلث نیم می گرفتيم «حال خود باز 
۰ می ماندولی بشرط وچه‌نقد فرستادن . با این شرطاست که می‌توانیم‌پذیرفت. 
از امسال خواستاری ششماهه نخواهیم بذبرفت زیرا هرسال سمان 

۰ فاد کات شمارا نشخ ۳ مه پردار ششک 

۱ همحون سالهای مش ورقه در خواست‌فرستاده مشود خوآهشمنديم هر 
که عواسازاستفرای را اما نموده بارگر داند وگرنه چم به ر اه‌نامه‌داشد. 
ک‌اندکه دیگران را مفرفی نموده برای ابشان مهنامه می‌خواهند 


باید عهده دار رسانیدن پولهای ابشان نیز باشند. 


چون در اشمدان که این شنمازه نس خواند6ان هیر مد ساب قو 
5 ۱ ۳ ۱ نیز فرا رسدده اف با این و همه برادران 7 دوستان 
یام تبر يك فرستاده.ازٍ خداوند خواستارم این سا نوین را برای همگی 
فرخنده کر داناه تیز از برادران و دوستانی که کارت با نامه فرستاده‌اند 
این کف ازاتکه فرصت باسخ‌نوشنن ندارم بوزش میخواهم ِ 
۱ رو ی 


بخش دوم اریخ آذربایجان 


نش دوم تار بخ داتصد سالهُ ۱ ذربابجان که همر أه شماره های متا 
چاپ هیشد منتضد نسخه هم جدا! کانیه چاپ شده و از قرار هر حلدی 


۴ ربال بفروش خواهد رسید- در تهران بکتابخانه های تهران و خاور 


و دار تبززیز بکتانخانه سر وش و ا قای موز ع و در رتامد کت بدانه فرفانی 
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فرستاده خواهد شد. 


لس آن نودم آنن شماره خر جدورن ۱ ۳ بمحای دو شمار ه ۹ 
ی کنیم باندازء وه ارت راش. .عن از ۱ نبا که دفتری در دره توتون و 


- ۱ سس 
2 د اقفای 1 ۳ در دی ان نو شمه و دو میخو استیم در ین شماره‌چاب 


۰ ۳ 5 9 ۳ 1 ‌ 
کتیم و چاپ آن بدبر اقتاد تا گزیر شده این شماره‌را بیرون دادیم و 
دزم ۲ 0 ٍ ۳ چا دی ی ره 
آمیدو ارم تا دسر و دس از ین چاب دج دد برای خواسمار ان تفر سمیم 


از سالهلی ۱ و ۲ و ۳ قوره درستی پیش ما نمانده ۶ آزهر کدام 
حزشماوه های بر کنده ایض در دس نسست + رز ی با شمار هار 


گ دارند و بخواهند برای ایشان می فرستیم وی دوره درست دار‌نماند 


سجهت خواستار تشوند - 


شماره ۷ شنان سوم ۳ هر ۳ ور ونر دارد ۳ ی ۳ ۳ ۳ 


